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یادداشت‌هایی بر برخی از
مصوبات جلسات ماه قوس۱۳۶۲



مقدمه
سـازمان مـا در یکـی از توفانی‌تریـن مراحـل عمرش به سـر می‌‌برد. مشـخصه اصلی 
ایـن دوران سـازمان مـا چنانچه می‌‌دانیم همانـا درگیر بودن با تمام نیـرو و امکاناتش 
در جنگ آزادیبخش ضدروسـی می‌‌‌باشـد. ایـن مرحله از تاریخ سـازمان )بخصوص 
پـس از تجـاوز روس‌هـا تا امروز( از بسـیاری جهات بـه هیچ وجه با سـال‌های قبل از 
آن قابل مقایسـه نیسـت. در اینجا قصد مقایسـه مراحل مختلف تاریخچه سـازمان را 
نداریـم تنهـا در ارتباط با بحث‌ها و مبارزات ایدیولوژیک جاری درون سـازمان باید 

به مس�ئله کار ایدیولوژیک و سیاس�ی اشاره کرد.

سـال‌‌های پیـش از تجـاوز روس‌‌هـا اوضـاع طـوری بـود کـه سـازمان می‌توانسـت ‌با 
فرصـت و امکانـات بیشـتر بـه پـرورش و تربیت ایدیولوژیـک و سیاسـی و ارتقای 
آگاهـی اعضـا بـه طـور نسـبتا وسـیع و جامعـی رسـیدگی نماید امـا با درگیر شـدن 
-‌بـه طـور روزافـزون و عمیق‌تـر- در جنـگ مقـدس رهایی‌بخـش ضدروسـی ایـن 
امـر بالاجبـار نتوانسـت و نمی‌توانسـت، با آهنـگ رضایت‌بخش نظیر سـابق به پیش 
رود. اگـر چـه ایـن عقب مانـدن نسـبی در کار ایدیولوژیک در شـرایط معین، ویژه 
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سـازمان مـا نیسـت و تاریـخ بسـیاری از احـزاب انقلابی پرولتـری دنیا نشـان می‌‌دهد 
کـه در اوضاعـی خـاص و مثال جریان جنگ ملی، احـزاب مذکور نیز نتوانسـته‌اند 
در حـد لازم بـه کار ایدیولوژیک افـراد و مبارزه ایدیولوژیکی بپردازند ولی طبیعتا 
ایـن واقعیـت هیچـگاه نمی‌تواند و نباید توجیه‌گر موضوع باشـد. سـازمان ما به نوبه 
خود کوشـیده و خواهد کوشـید تا کار ایدیولوژیک و مبارزه ایدیولوژیک درون 
سـازمانی را حتی‌الامـکان رونـق بخشـیده و شـکوفا نگهدارد. سـازمان امیـد آن دارد 
که در شـرایطی مناسـب‌‌تر با گسـترش و عمق بیشـتر مبـارزات ایدیولوژیک درون 
سـازمانی را بـه منظور نوسـازی ایدیولوژیـک و انتقاد و اصالح کمبود‌ها و نقایص 
ما، در سرتاسـر سـازمان دامن زده و آن را تا کسـب نتایج سـازنده و مثمر ادامه دهد.

در قـوس سـال جـاری ]۱۳۶۲[ جهت ارزیابی پـار‌ه‌ای از امور سـازمان در بخش‌‌های 
معینـی، جلسـات متعددی با شـرکت عـد‌ه‌ای از رفقای مسـئول برپـا گردید که طی 
آن مسـایل فراوانـی بـا اهمیـت حیاتـی مـورد جروبحث‌‌هـای دقیـق قـرار گرفتـه و 

تقریبـا تمامـی مطالـب اساسـی آن به اتفـاق ‌آراء به تصویب رسـید.

اینـک بـه علـت اهمیـت عظیـم آنهـا، ‌برخـی از مصوبـات مذکور تـوام با تفسـیرها 
و یادداشـت‌‌های ملهـم از بحث‌‌هـای آن جلسـات توسـط یـک رفیق شـرکت‌کننده، 
در اختیـار کلیـه رفقـا قـرار می‌‌گیـرد تـا بدین وسـیله آگاهی‌‌هـای یادشـده در همه 
سـلول‌های سـازمان راه یافتـه، مورد گفتگو و تعمق واقع شـده و یـک جنبش انتقاد 
و اصالح، وسـیعا در سـازمان راه افتـد که بتوانـد آن را در جبهات سیاسـی و نظامی 

در جنـگ آزادیبخـش ضدروسـی بـه پیش سـوق دهد.

قابـل یادآوریسـت کـه مطالب شـامل ایـن نوشـته، مطالب کامال تـازه و »فراموش 
شـده« نیسـتند. اکثـر ایـن موضوعـات در گذشـته هـم به شـدت در سـازمان مطرح 
بـوده و سیاسـت‌های مشـخص در موارد مذکور وجود داشـته ولـی چنانچه گفتیم به 
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علـل مختلـف )عمدتا عقب‌ماندگـی اجتماعی جامعه مـا، دشـواری‌های فوق‌العاده و 
خونبـار جنـگ جاری مقاومـت و برخورد‌های سـهل‌انگارانه و سـطحی‌نگرانه برخی 
رفقـا بـه آن( نتوانسـته بـه اعتقـاد خلل‌ناپذیـر و بـه مثابه اصـول محکم سـازمانی در 
وجـدان و عمـل رفقـا جـا گرفتـه و پیـاده شـود. بـه یـک کلام اگـر ما بـر خطا‌‌های 
ایدیولوژیـک خویـش فایـق نیاییم، قـادر نخواهیم بـود در جبهات سیاسـی و نظامی 
در پرتـو آرمان‌هـای والای سـازمان خویش به پیروزی دسـت یابیـم. به همین دلیل و 
بنـا بـر اهمیت اساسـی نکات مذکور در زندگـی روزمره و از دید طولانی اسـت که 
سـازمان ضمـن آن کـه کلیه رفقا را به بررسـی عمیق این یادداشـت‌‌ها فـرا می‌خواند 
از آنـان می‌‌خواهـد تـا بـا جدیـت و اراد‌ه‌ای شایسـته، خـود را با معیار‌های سـازمانی 
در زمینه‌هـای مختلف وفق بخشـیده و مصـداق اطلاق صفت انقلابـی پرولتری را بر 

سـازمان و خـود، بیش از پیـش تثبیت نمایند.
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۱( مبارزه درون سازمانی:
ما همیشـه از مبارزه درون سـازمانی و یا مبارزه ایدیولوژیک درون ‌سـازمانی حرف 
زده و می‌‌زنیـم. امـا بـه نظـر می‌رسـد کـه بسـیاری از رفقـا بـا وجـود تاکید پیوسـته 
سـازمان در زمینـه، از مضمـون اصلی یک مبـارزه درونی، اهمیـت آن، چگونگی و 
شـیوه‌های پیشـبرد آن و نکاتی دیگر از این قبیل در رابطه با مبارزه درون‌ سـازمانی، 
درک چنـدان روشـنی ندارنـد. بنابـر این قبل از هر چیز لازم اسـت بـه طور هر چند 

بسـیار مختصر به این مسـئله بپردازیم.

سـازمان ما هم نظیر تمامی سـازمان‌ها ‌و نیرو‌‌های سیاسـی دیگر کشـور، ایدیولوژی، 
سیاسـت و تشـکیلات خـاص طبقاتـی خـود را دارد و بـه مثابـه سـازمانی پرولتـری 
مباهـات می‌کنـد بـه این که مدافع پابرجـا و صدیق تمام رنجبران و طبقات و اقشـار 
فقیر کشـور ماسـت. سـازمان ما اعتقاد راسـخ دارد که چه در جریان این جنگ ملی 
چـه پـس از پیـروزی آن، فقـط بـا در دسـت داشـتن بی‌‌تزلزل بیـرق کبیـر پرولتاریا 
اسـت که خواهد توانسـت در راه اسـتقلال کامل و واقعی وطن عزیز و تامین رهایی 

و سـعادت مردم پرعـذاب و محروم مـا گام بردارد.

امـا سـازمان مـا بـا ایدیولـوژی روشـن پرولتـری خـود در معـرض هجـوم افـکار و 
ایدیولوژی‌‌هـای طبقـات مختلـف غیـر پرولتـری قـرار دارد.

علاوتـا در شـرایط فعلـی چنـان کـه شـاهدیم غیـر از »ک.گ.ب« دشـمنان دیگـر 
پرولتاریـا در سـطح جهانـی نیـز بـه سـازمان مـا چشـم دوخته‌اند تـا چگونه سـتاره‌ی 
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آن را بـر فـراز میهـن ظلمانـی مـا بـرای ابـد خامـوش سـازند. ایـن دسـتگاه‌‌های 
جاسوسـی مخوف هم برای درهم شکسـتن سـازمان ما در قدم اول و اساسـا از حربه 
ایدیولوژیـک اسـتفاده می‌کننـد. اینهـا می‌خواهنـد تـا با هزارویک شـیوه شـیطانی 
بـه شـمول خریـد و اسـتخدام مزدورانـی از صفـوف سـازمان، سـازمان را از لحـاظ 
ایدیولوژیـک خلع‌سالح کننـد. آنهـا ‌نابـودی سـازمان ما را نـه مثلا در تـرور برخی 
افـراد آن بلکـه عمدتـا در قلـب ماهیت دادن و بـه انحراف کشـانیدن ایدیولوژی آن 
می‌بیننـد. آنها ‌دشـمن خونـی ایدیولوژی پرولتـری در هر نقطه دنیـا و در وجود هر 
تشـکیلات واقعـی پرولتـری و منجملـه سـازمان مـا هسـتند. و این چیزی نیسـت جز 
محصـول تضـاد بین پرولتاریا و بـورژوازی که در این اوضـاع جنگ ملی هم وجود 
دارد و نمی‌توانـد »حـذف« شـود و تـا ایجاد جامعـه بی‌طبقات در سـطح کره ارض 

انعـکاس خواهد داشـت.

بنـا بـر این زندگی، رزمنا، اسـتحکام و پیروزمندی سـازمان ما وابسـته به پاکیزگی 
ایدیولوژیک، اسـتقلال و متمایز سـاختن ایدیولـوژی آن از ایدیولوژی‌‌های دیگر 
می‌باشـد. بـه عبـارت دیگر حفـظ پاکیزگـی ایدیولوژیک سـازمان گذشـته از آن 
کـه از نفـوذ ایدیولوژی‌هـای طبقـات دیگـر و تحقـق توطئه‌هـای شـوم دشـمنان 
مختلـف در سـازمان جلـو می‌‌گیـرد، ضامـن تحکیـم و توسـعه آن نیـز بـه شـمار 
می‌رود. از اینجاسـت اهمیت حیاتی مبارزه ایدیولوژیک درون سـازمانی. سـازمان 
مـا بـه درسـتی همـواره بـر مبـارزه ایدیولوژیـک درونـی تاکیـد ورزیـده اسـت 
و اینـک کـه بـا گذشـت هـر روز بیـش از هـر زمـان دیگـر رسـالت ایجـاد حـزب 
مقتـدر پرولتاریـای میهـن را بـر شـانه‌های خویـش حس می‌کنیـم، باید بـه اهمیت 
مبـارزه درون‌ سـازمانی هـم بـه قـدر کافـی و آن طـوری کـه سـزاوار اسـت پـی 
ببریـم. تقویـت و آبدیدگی و موفقیت سـازمان‌ها ‌و احزاب سـایر کشـورها هم در 
پیونـد مسـتقیم بـا مبـارزه درونی بوده اسـت. یکـی از رهبـران پرولتاریـای جهانی 
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خاطرنشـان می‌‌کنـد:

»واقعیـت مسـئله ایـن اسـت که بـر تضادها می‌تـوان به وسـیله مبـارزه برای 
اصـول معیـن، بـرای اهـداف معیـن مبـارزه، بـرای اسـلوب‌های معیـن مبارزه 
جهـت نیـل به هـدف مطلوب غالب آمـد. در حزب یک نفـر می‌تواند و باید 
بر سـر سیاسـت جاری و مسـایلی که ماهیـت کاملا عملی دارند بـا طرفداری 
اختلاف‌نظـر بـه سـازش تـن دهـد. امـا اگر مسـایل مذکـور به عـدم موافقت 
روی اصـول ارتبـاط می‌گیرنـد، هیـچ سـازش، هیـچ راه "میانـه"‌ای وضـع را 
نجـات داده نمی‌توانـد. در مسـایل اصولـی هیچ راهـی "میانه" وجـود ندارد. 
ایـن یـا آن مجموعـه اصـول باید پایه کار حزبی را تشـکیل دهـد. راه "میانه" 
در مسـایل اصولـی "راه" تحمیـق و توهیـن مـردم، "راه" ماسـت‌مالی کـردن 
 "اختلافـات"، "راه"یسـت کـه بـه انحطـاط ایدیولوژیـک حـزب می‌انجامد.

...تاریـخ حـزب مـا عبارتسـت از تاریـخ غلبـه بـر تضادهـای درون حزبـی و 
تقویـت همیشـگی صفـوف حـزب مـا بـر اسـاس فایـق آمـدن بـر آن تضادهـا.«

بـا مکـث روی همیـن نقل‌قـول بـالا به چندین مسـئله مهـم در رابطـه با مبـارزه درون‌ 
سـازمانی بپردازیم. 

مبـارز‌ه‌ای  از  عبارتسـت  ماهیتـا  سـازمانی  درون  مبـارزه  می‌دانیـم  چنـان ‌کـه 
ایدیولوژیـک )مبـارزه بیـن ایدیولـوژی پرولتـری و ایدیولـوژی غیرپرولتـری( 
یعنـی اختلا‌ف‌نظـر در مسـایل مربـوط بـه ایدیولـوژی و اصـول. و امـا اصـول 
چیسـت؟ اصـول عبارتسـت از قوانیـن عمومی حاکم بـر تکامل پدیده‌هـا. بناءً باید 
بیـن یک مبارزه درونی سـالم و سـازنده و ناسـالم و غیرسـازنده، مبـارز‌ه‌ای اصولی 
و غیراصولـی فـرق گذاشـت. یک مبارزه سـالم و سـازنده موجد ارتقـای آگاهی، 
رشـد و تحکیـم وحـدت سـازمان خواهـد بود و مبـارز‌ه‌ای ناسـالم و غیرسـازنده به 
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همـه‌ی آنهـا ‌آسـیب خواهند رسـاند.

آن مبارزه درونی سـازمانی که محتوای آن را تضادها در رابطه با مسـایل ایدیولوژی 
و اصـول تشـکیل ندهـد و هـر اختالف عقیـد‌ه‌ای بیـن رفقا که بـر پایـه آن تضادها 
اسـتوار نباشـد، نوعـی از مبـارزه غیراصولـی و مبـارز‌ه‌ای بـدون محتـوی بـه شـمار 
مـی‌رود. ایـن نـوع مبـارزه نیز بـرای سـازمان نه‌تنهـا مفید نه بلکـه بسـیار زیان‌بخش 

می‌باشـد.

ما اگر از یک جانب مبارزه اصولی درون سـازمانی را مایه حیات و نیروی سـازمان 
می‌دانیـم از جانـب دیگـر بایـد جـدا آگاه و بـه هـوش باشـیم کـه مبـارزات درونـی 
مضمون و سـمت غیراصولی، مبتذل و نتیجتا زیان‌آور نیابند. به همین دلیل سـازمان 
ما پیوسـته کوشـیده تا در براه انداختن یک مبارزه درونی ریشـه‌های ایدیولوژیک 
قضایـا و مسـایل مـورد اختالف را بیرون کشـد. بر آمـوزش این امر بـرای رفقا نیز 
فـراوان تاکیـد گردیده اسـت. امـا باید اعتراف کـرد که هنوز کم نیسـت تعداد آن 
رفقایـی کـه بـا درک ناقـص و غلطـی کـه از مبـارزه ایدیولوژیک درون سـازمانی 
داشـته‌اند نتوانسـته‌اند مبـارزه علیـه اشـتباهات و انحرافـات فکـری و عملـی را در 
وجود طرف مقابل در سـطح یک حوزه یا منطقه به درسـتی و سـازنده انجام دهند. 
ایـن رفقـا قـادر نیسـتند مسـایل اصولـی را از غیراصولی و مسـایل مـورد اختلاف و 
انتقـاد دارای جنبـه و پایـه ایدیولوژیـک را از مسـایل دارای اهمیـت صرفـا عملی و 
امـور روزمره تشـخیص و تفکیک نماینـد. چنان که در نقل‌قول ذکر شـده می‌‌بینیم 
در مسـایل دارای جنبـه صرفا عملـی و امور روزمره می‌توانیم و باید گذشـت کنیم، 
بـه مصالحـه بپردازیـم و یـا آن را بـه آینـده و بـه آزمـوده شـدن در میـدان پراتیک 
و تجربـه موکـول نماییـم امـا در مسـایل مربوط بـه اصول، سـازش و گذشـت برای 
یـک انقلابـی هرگـز روا نیسـت. اگر ما به گذشـت یا عدم گذشـت بـه طور صحیح 
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و منطبـق بـه آن چه گفته شـد تن دهیـم، در آن صـورت مبـارزه‌ای درونی که پیش 
می‌بریـم در خدمـت رشـد و تحکیـم عالی سـازمان خواهد بـود و برعکس.

مسـایل دارای جنبـه کامال عملـی و امـور روزمـره و سیاسـت جـاری که بـه اصول 
ارتبـاط نمی‌گیرنـد چیسـت؟ اینها عبارت از مسـایلی اند که بر هدف مبـارزه ما و بر 
اشـکال نیـل بـه هـدف مذکور، بر اسـتراتژی و تاکتیک مـا و بر موضع مـا در رابطه 

با مسـایل عام یـا خاص تاثیـری ندارند.

برای توضیح بیشتر مسئله مثال‌هایی می‌آوریم: 

در رابطـه بـا حـزب گلبدین که خون پاک رفقای ما از سـر و روی این باند جنایتکار 
می‌چکـد، اصـل سـازمانی مـا اینسـت که با توجـه به مصالـح کل جنگ ضدروسـی 
بخاطـر گرفتـن انتقـام خـون رفقـای مـا و سـایر فرزنـدان پـاک ملـت از ایـن دار و 
دسـته سـیاه، نبایـد به ترور فردی متوسـل شـد بلکه باید بـا حوصله و بردبـاری تمام 
کوشـید تـا توده‌های وسـیع مـردم را علیه این بانـد جنایتکار آگاه و بسـیج کرد و به 
حرکـت درآورد. در ایـن زمینـه همـه موافقیم. امـا در این یا آن جـا رفیق یا رفقایی 
بـا ایـن باند سـیاه سـرخورده و با وضع سـختی روبرو می‌شـوند و چـار‌ه‌ای نمی‌بینند 
جـز ایـن کـه با قاطعیـت انقلابـی به برخـورد مسـلحانه با ایـن جانیـان بپردازنـد. در 
ایـن صـورت می‌بینیـم که رفیـق یا رفقـای مذکور بـدون آن کـه اصل سـازمانی را 
نادیـده گرفتـه باشـند در وضـع مشـخصی عمـل می‌کنند کـه این دیگر یک مسـئله 
دارای جنبـه صرفـا عملـی بـوده بـا اصـول ارتبـاط نمی‌گیـرد و نتیجتـا نبایـد بحـث 
روی آن را بـه درازا کشـید و سـر خـود و دیگـران را بـدرد آورد. همچنیـن اصـول 
مـا در برخـورد مقابـل سـایر مخالفین ما، بی‌اهمیت یـا ثانوی پنداشـتن تبلیغات آنان 
علیـه ماسـت و نبایـد بحـث پلمیک بـا آنان مـا را آن قدر بخـود مصروف سـازد که 
از تمرکـز مـا روی سـهم‌گیری در جنـگ مقاومـت بکاهـد. در ایـن مورد بیـن رفقا 



10 سازمان را تحکیم بخشیم

هیـچ اختلاف‌نظـری نیسـت. ولـی اگـر در این یـا آن فرصـت و جایی وضـع طوری 
می‌باشـد کـه دفاع از سـازمان و مشـی آن با در نظرداشـت تمام جوانـب، امری مفید 
و گریزناپذیـر تشـخیص می‌گردد و رفقایی به افشـا و رد نظریات غلـط آنها ‌و دفاع 
از سـازمان می‌پردازنـد ایـن دیگـر مسـئله‌ای جداگانـه اسـت کـه مربـوط بـه اصول 
می‌باشـد و لازم نیسـت روی یـک چنین مسـایلی سرسـختی بـه خـرج داده و روزها 

به بحـث بپردازیم.

مثالی دیگر: همه می‌‌دانیم و موافقیم که بسـیج و سـازماندهی توده‌ها مسـئله مربوط 
بـه اصـول بـوده و از بزرگ‌تریـن وظایف سـازمان به شـمار می‌‌رود. حـالا اگر رفیق 
یـا رفقایـی در ایـن یا آن منطقـه مدتی کار کرده‌انـد ولی هنوز مواجه با مشـکلاتی 
انـد و توده‌هـا از آنـان اسـتقبال چندانی ندارند، اگر این رفقا مایوس شـده و نسـبت 
بـه این امر )بسـیج و سـازماندهی توده‌هـا( اعتنایی نورزند، این دیگر مسـئله مربوط 
بـه ایدیولـوژی و اصـول بـوده و گذشـت در مقابل آن جایز نیسـت. بایـد به تجدید 
تربیـت ایـن رفقـا پرداختـه شـود و به ایمان شـان بدل شـود که بـدون پایه تـود‌ه‌ای 
وسـیع و بـدون پشـتیبانی فعـال توده‌هـا هیـچ کاری را از پیـش بـرده نمی‌توانیم و به 

هیـچ پیـروزی مهمی دسـت نخواهیم یافت. 

مثـال دیگـر بزنیـم: برخـورد علمـی و انقلابـی بـه زنـان و مسـئله زن و این کـه باید 
هـر رفیـق بـه عظمـت نیـروی زنـان میهن مـا احتـرام و توجـه عمیق داشـته باشـد و 
بـه تحـرک درآوردن و برانگیختـن ایـن نیروی عظیـم نهفته در نصفـی از ملت ما را 
رسـالت پرافتخـار و تخطی‌ناپذیـر خود بدانـد، امری مربوط به اصـول و ایدیولوژی 
سـازمان را تشـکیل می‌دهـد. هیچکـس در ایـن موضـوع تردیدی نـدارد. حـالا اگر 
رفقایـی پیـدا شـوند کـه بـا طـرز تفکـری جاهلانـه فیودالی مثـل »عقـل زن نصف 
عقـل مـرد اسـت« و »ضعیفـه« دانسـتن زن و امثالهـم بـه زنـان برخورد نماینـد، این 
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موضوعـی مربـوط بـه عقب‌ماندگی ایدیولوژیک و پشـت پا زدن به اصول سـازمان 
بـوده و نـه ایـن که هیچکس حق ندارد نسـبت به آن گذشـت نماید بلکـه باید عمیقا 

و بـه شـدید‌ترین وجهـی مـورد انتقـاد و ریشـه‌یابی قـرار گیرد.1 

مثالـی دیگـر: مشـی مـا در رابطـه بـا کار در شـهر‌ها در شـرایط کنونی مبتنی اسـت 
بـر اسـتفاده از تمامـی امکانـات جهـت ارتباط‌‌گیری با توده‌ها )به شـیوه‌ی به شـدت 
مخفـی و بی‌سـروصدا و بـدون انجـام فعالیت‌هـای که ضربـات و توجه دشـمن را بر 
سـازمان متمرکـز سـازد(، جمعـاوری نیرو و انتقـال افراد به جبهات جنـگ. یعنی به 
طور عمده کار در شـهرها‌‌ در شـرایط فعلی باید در خدمت کار در مناطق روسـتایی 
قـرار گیـرد. حـال اگـر بـا رفقایـی بحـث و اختلاف‌نظـر روی مثال محل‌هـای کار 
)پوهنتـون، مکاتـب، دفاتـر، اتحادیه‌هـای زرد تحـت سـلطه سـگ‌های پرچمـی و 
خلقـی، بـازار و...( و ارزیابـی از روحیـه و آمادگـی اقشـار مختلف شـهر بـرای کار 
سیاسـی مـا، پیـدا می‌شـود، اینها همه مسـایلی دارای جنبـه عملی بـوده و می‌توان و 
بایـد روی آنهـا ‌بـه مصالحـه پرداخت. اما اگر رفقایی نقش شـهرها را عمـده یا برابر 
با روسـتاها بدانند و خواسـتار تمرکز کار در شـهر با تبلیغات پرسـروصدا باشـند در 
ایـن صـورت اختلاف‌نظـر بـا آنـان مضمـون اصولـی داشـته و نمی‌تـوان و نبایـد به 

سـازش بـه آنچنان نظراتی اندیشـید. 

1( منظـور از ریشـه‌یابی کاویـدن ایـن امـر اسـت که خطا و انحـراف معینی، بر چگونه تلقـی از ایدیولـوژی و اصول 
قبـول شـده سـازمان مبتنـی می‌باشـد. بـه جـای ایدیولـوژی پرولتری کـدام ایدیولـوژی فـرد را رهنمون بوده اسـت. 
ریشـه‌یابی نشـان خواهـد داد کـه فرد در مکتب سـازمان چقدر توانسـته اسـت تربیت بگیـرد و ایدیولوژی سـازمان به 
ایمانـش بـدل شـود. بـا شـناخت ماهیـت انحراف به وسـیله ریشـه‌یابی، میتـوان روشـنتر و قاطع‌تر بـه مبـارزه علیه آن 
رفت. از جانب دیگر با جسـتجوی ریشـه‌ی مسـایل میتوان مسـایل اصولی را از مسـایل مربوط به امور روزمره، عملی 

و درجـه دوم تفکیـک کرد.
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در رابطـه بـا مبـارزه درونـی بـه چنـد مسـئله دیگـر هم بایـد اشـاره کنیم که بـه نوبه 
خـود دارای اهمیـت اند:

- نباید رفقا از انتقاد و انتقاد از خود، خرد شـدن و برباد رفتن شـخصیت خویش 
را بداننـد. فـردی کـه از هیـچ گونـه خودخواهـی رنج نبـرد، انتقـاد وارد یا حتی 
نـاوارد نسـبت بـه خـود را هرگـز حمـل بر پامال شـدن شـخصیت خـود نخواهد 
کـرد. یـک انقلابی پرولتری نه‌تنها انتقـاد وارد بر خودش را پذیرفته و مصممانه 
در صـدد مـداوا و اصالح خویـش می‌برآیـد بلکـه داوطلبانـه و باکمال شـهامت 
انقلابی حتی سـبک‌دوش شـدن از مسـئولیت‌هایش و سـایر تنبیهات انضباطی را 

می‌پذیرد.

- در جریـان مبـارزه ایدیولوژیـک بایـد بـا صراحت و مسـتقیماً وارد بحث شـد 
و مسـایل اصلـی و تمامـی مکنونـات قلـب و باطن خـود را بیان داشـت. رفقایی 
هسـتند کـه در مواقـع دیگـر و پشت‌سـر رفقای معیـن از هر چیـز خرده‌گیری و 
عیب‌جویـی می‌کننـد، امـا در جلسـات انتقـادی حاضر نیسـتند آشـکارا و بدون 
لفافـه سـخن گفتـه یـا این که به مسـئله یـا مسـایل اصلی کـه آزارشـان می‌دهد، 
اشـاره نماینـد. اگـر مـا باطن خویـش را مقابل سـازمان به طور اصولـی و بی‌پروا 
ابـراز ننمـوده و نکاتـی را در دل نگهداریـم، ایـن اولا ما را دچـار عقده و بدبینی 
نسـبت بـه رفقایـی یـا مجمـوع سـازمان خواهـد سـاخت و دیگـر این کـه بیانگر 

دورویـی و عـدم صداقـت ما خواهـد بود.

- هـدف از انتقـاد بایـد اصلاح رفیق و کار سـازمان باشـد. اما برخی‌هـا با آن که 
انتقاداتـی را بـر رفیقـی وارد می‌بینند، آنها ‌‌را در اسـرع وقت به رفیق نمی‌گویند 
بلکه منتظر »فرصت مسـاعد« می‌نشـینند تـا با طرح انتقادات مذکـور، رفیقی را 
بـه زعم خودشـان بی‌اعتبار سـاخته یا برای خودشـان »وجهـه«‌ای کمایی نمایند. 
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ایـن گونـه افـراد در واقـع نمی‌خواهنـد با انتقاد بـه کمک رفیق بشـتابند. آنان به 
سـازمان، بـه انقلاب و بـه توده‌هـا و... نه بلکه به خود می‌‌اندیشـند.

- بایـد هدف مبارزه درونی کاملا روشـن باشـد. هدف از مبـارزه درونی ما حفظ 
پاکیزگـی، یکپارچگـی و تحکیم هر چه بیشـتر سـازمان از لحـاظ ایدیولوژیک، 
سیاسـی، تشـکیلاتی و نیز آموزش و اصلاح رفقایی باید باشـد که مرتکب اشتباه 
شـده‌اند. بنـاءً برای یک انقلابی اصیل بی‌نهایت شـرم‌آور اسـت اگـر انتقادش بر 
رفیـق یـا رفقایی یـا مجموعه سـازمان نه‌ از دیـدگاه فوق بلکه براسـاس مخالفت 
و بدبینی شـخصی، خرد کردن شـخصیت رفقا، ایجاد اغتشـاش و ابهام بین رفقا، 

تظاهر و متشـخص سـاختن خود و امراض از این قبیل اسـتوار باشـد. 

-یـک سـازمانی خـوب و پـاک، منافع سـازمان خـود را بالاتر و مرجح‌تـر از هر 
چیـز دیگـر می‌دانـد. او عمیقـا معتقـد اسـت که بـه هر مسـئله‌ای بایـد از دریچه 
فقـط منافـع سـازمان برخـورد کـرد و بـا هرگونـه موضـع، نقطه‌نظـر و کـردار 
مخالـف اصـول سیاسـی سـازمان مبـارزه نمـود. او همچنـان کـه از اعتـراف بـه 
اشـتباهی کـه مرتکـب شـده و انتقـاد از خـود نمی‌ترسـد و بـه قولـی »آن را بـه 
مثابـه متـاع گرانبهایی به دور از نظـر دیگران زیر زمین دفن نمی‌کند«، شـهامت 
انتقـاد جـدی و صریح از خطا‌هـای دیگران و گزارش دادن هـر آنچه را که برای 
سـازمان زیان‌بخـش تشـخیص دهـد، نیـز دارد. و در این مورد هرگـز به منجلاب 
متعفـن لیبرالیـزم از نـوع خانواده‌بـازی، قـوم و خویش‌بـازی، اندیوال‌بـازی بـا 

رفقایـی معینـی و ملاحظـه‌کاری در قبـال ایـن و یـا آن رفیق سـقوط نمی‌کند.

- مبارزه درونی طالب عالی‌ترین احسـاس مسـئولیت نسـبت به انقلاب و سـازمان 
اسـت. بایـد در برخـورد به آن )مبـارزه درونی( شـرافتمند و صادق بـود و نباید 
آن را بـه ابتـذال کشـید. نبایـد بخاطـر مسـایل کوچـک و پیش‌پا افتاده جلسـات 
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رسـمی را دعـوت کـرد و زیـر پـرده ریشـه‌یابی، شـب‌ها و روزها به مشـاجرات 
فاقـد ارزش و بی‌پایـان و غیرقابل حلی درگیر شـد که حـل آنها ‌‌تنها در پراتیک 
و پیشـرفت کار و مبارزه بعدی میسـر خواهد بود و بس. این‌ گونه مشـاجرات نه 
ایـن کـه کمکـی به تامیـن وحـدت از طریق مبـارزه نخواهد کـرد بلکه برعکس 
سـکتاریزم و ایجـاد اغتشـاش و بدبینـی و بی‌اعتمادی‌هـا را دامـن خواهـد زد. و 
بایـد بدانیم که خدشـه وارد کردن به همبسـتگی سـازمان بهتریـن خدمت ممکن 

به دشـمن است.

- بایـد خـود در گفتـار و کردار به مثابه اعضای سـازمان نمونه باشـیم تا انتقاد ما 
بـر کمبود‌هـای دیگـران موثر و بـا وزن افتد و آنـان ما را جدی بگیرنـد. در غیر 
آن تمـام حرف‌هـا و نصایـح مـا بنابر ضرب‌المثل معـروف به اندرز‌هـا و هدایات 

آدم‌ طاسـی می‌ماند که بخواهد طبیب سـر دیگران شـود.

- در مبـارزه درونـی نبایـد دچـار افراط و تفریط شـد یعنی نه مسـایل را شـاخ و 
پـرداز اضافـی داد و نـه از سـر و تـه آن زد. و هـم نباید مدت جلسـات ما بیش از 

حـد طولانی گـردد و نه ناکافی باشـد.

- رفقایـی کـه انتقـاد یـا انتقاداتـی دارند باید آنهـا ‌‌را در حوزه معیـن یا صرف با 
مسـئول یـا در صـورت لـزوم بـه مرجع بالاتـر مطرح سـازند ولی هرگـز نباید به 
طرح مسـایل شـان به صورت غیر تشـکیلاتی، سرگوشـی‌ها، پشت‌سـرگویی‌ها، 
ابـراز نارضایتـی و شـایعه‌پراکنی متوسـل گردند کـه این هیچگاه بـه معنای رفع 
نقایـص و ضعف‌های سـازمان نه، بلکـه اگر آگاهانه انجام یابند، بیانگر سـوءنیت 

و اغـراض ضدسـازمانی خواهد بود.

- در زمـان انتقـاد و بحـث روی رفیق یـا رفقایی باید همه خود را مسـئول بدانیم 
نـه ایـن کـه فکـر کنیم چون مسـئله مربـوط »من« نـه بلکـه مربـوط آن رفیق یا 
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رفقـای دیگـر اسـت بنـاءً در جلسـه فقـط نقش تماشـاچی را داشـته باشـیم. برای 
یـک سـازمانی جـدی لازم اسـت و وظیفـه دارد تا در جلسـات انتقـاد و انتقاد از 
خـود و بـه طور کلـی مبارزه درونی، بـا حرکت از منافع سـازمان جانب حقیقت 
را گیـرد. بـه انتقـاد بی‌مـورد و عیب‌جویی نسـبت بـه رفیق یا رفقایی حساسـیت 
نشـان دهـد و نگذارد بناحق شـخصیت آنـان تخریب و انتقاداتی بی‌پایـه و ناوارد 
بـر آنـان بـار شـود. او در همـه حال و مشـتاقانه باید بکوشـد تضاد بیـن رفقا حل 
شـود. و برعکـس ننگیـن اسـت اگـر او بـا دیـدن تضادهایـی بیـن رفقا خرسـند 
گردیـده و چنانچـه گفتیـم در زمان بحث‌هـای انتقادی میان رفقـا قیافه یک ناظر 
سـربه‌زیر و »بی‌طـرف« را بخـود گرفتـه و صادقانه در حل مسـایل سـهم نگیرد. 
این وضع وقتی بیشـتر اپورتونیسـتی می‌شـود که او تا انداز‌ه‌ای از جریان قضایا 

مطلـع بـوده و بـا اسـتناد به حقایـق بتواند رفقا را در حل مسـایل کمـک نماید.

- رفقایـی یافـت می‌شـوند کـه علاقمنـدی شـدید و خاصی بـه این یـا آن رفیق 
از خـود تبـارز می‌دهنـد در حـدی کـه اگـر انتقاداتـی بـر شـخص مـورد علاقـه 
خـاص شـان مطـرح گـردد، ایـن رفقـا »تهدیـد« می‌کننـد که اگـر بـه آن رفیق 
این چنین شـدید انتقاد شـود تحمل نخواهیم کرد و از سـازمان می‌رویم! از یک 
چنیـن اندیوال‌بـازی غیـر از آن که بوی گند زشـت‌ترین نوع لیبرالیزم بالاسـت، 
بی‌ایمانـی و شـل بـودن رشـته‌های شـخص در رابطـه بـا سـازمان نیـز بـه خوبـی 
پیداسـت. جای عشـق نسـبت به سـازمان، توده‌ها و آرمان‌های پرولتری را عشـق 
بـه اندیوال‌بـازی گرفتـن، اوج ریـا و ابتـذال سیاسـی اسـت. طبعـا در ایـن گونـه 
مـوارد رفقـا حـق ندارنـد حتـی قدمی عقـب نشسـته و از انتقـاد لازم بر شـخص 

مطلـوب چشـم بپوشـند ولو هـم از آن »تهدید«‌ها بیشـتر و شـدیدتر بشـنوند.

- رفقایـی انـد کـه طـی کار روزمره با اندک‌رنجی شـدیدی که دارنـد انتقاداتی 
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نسـبت بـه رفقایـی یا گوشـه‌هایی از کار سـازمان در ذهن‌شـان خطـور می‌کند و 
آنـان را گاهـی غـرق در تفکـر و نگرانـی می‌سـازد لیکن این رفقا فقط سـکوت 
کـرده و دم برنمی‌آرنـد تـا ایـن که یـک وقت »دلخوری« شـان لبریز می‌شـود 
و زبـان بـه انتقاد می‌گشـایند کـه اول معمولا انتقادات شـان با عصبانیت و شـیوه 
ناسـالم همـراه می‌باشـد و دوم و مهمتـر این که چون این مسـئولیت خود را سـر 
موقـع ادا نکرده‌انـد بنـاءً اثربخشـی و نقـش آن تقلیـل می‌یابـد و وقت‌گیـر هـم 

خواهـد بود.

- ناراضـی بـودن پدیده‌ایسـت کـه اکثریـت رفقـا بـا انـواع گوناگون آن آشـنا 
می‌باشـند. اگـر مـا بـا سـازمان می‌باشـیم حتمـا و بایـد راضـی باشـیم. بـودن بـا 
سـازمان ولـی در عیـن حال نـاراض بـودن از آن به هیچ وجه باهـم جور نمی‌آیند 
و بهتـر اسـت تکلیـف خـود را روشـن نماییـم. رفقایـی اگـر بنابر هـر عاملی که 
باشـد احسـاس ناخشـنودی می‌کنند مطلقا باید آن را با سـازمان خویش در مرجع 
مربوطه مطرح نمایند تا مسـئله حل شـده و به قناعت‌شـان پرداخته شـود. رفقایی 
دیگـر هـم تالش ورزنـد تـا منطبق بـا مصالح سـازمان هرگونـه زمینـه نارضایتی 
یـک ناراضـی و در واقـع یـک نقطـه ضعـف سـازمان را از میـان بـرده و او را از 
لحـاظ ناراضـی بودن کاملا خلع سالح نماینـد. ولی با وصف ایـن اگر نارضایتی 
شـخص ادامـه می‌یابد، مسـئله می‌تواند جدی باشـد. تجارب سـازمان نشـان داده 
کـه پشـت نارضایتی‌هایـی بی‌مـورد و موهوم می‌توانـد مقاصد شـومی خوابیده 

باشد.

- در انتقـاد و یافتـن اشـتباهات اگـر بنابـر بدبینـی یا خصومتی شـخصی نسـبت 
بـه یـک رفیـق دچـار اغـراق شـویم و یـا بنا بـر همان احسـاس منفـی انتقـاد آن 
رفیـق را رد کنیـم و در مقابـل بـدون در نظرداشـت کار و موضـع وی از دیدگاه 
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منافع و مصالح سـازمان، خودسـرانه برای وی انگیزه‌تراشـی و دلیل‌تراشی شود، 
ایـن بـه معنای دوسیه‌سـازی بـرای رفقـا و در غلتیدن به پسـت‌ترین خصوصیات 

خرده‌بورژوایـی ضدانقلابـی خواهـد بود.

بـه یـک کلام اگـر مـا بـا سالح مبـارزه ایدیولوژیـک درون سـازمانی علیـه 
ایدیولوژی‌هـای بیگانـه در تمـام زمینه‌ها برنخیزیـم، قادر نخواهیم بـود وحدت، 

رزمندگـی اصولـی و اسـتحکام و بسـط سـازمان را تحقـق بخشـیم.

۲( مسئله زن
یقینـا ورد زبـان همـه‌ی رفقـا جملاتـی از ایـن قبیـل بـوده اسـت کـه »زنـان نصـف 
جمعیـت ما را می‌سـازند و بدون شـرکت آنـان در انقلاب، پیروزی ممکن نیسـت.« 
»زنـان میهـن مـا در مصیبت‌بار‌تریـن شـرایط و زیر سـتم چندلایه به سـر می‌برند.«، 
»زنـان بایـد خـود بخاطـر رهایـی خویـش بـه مبـارزه برخیزنـد و بایـد ایـن نیـروی 

انقالب بـه حرکـت درآیـد« و غیـره و غیره. 

ولـی ببینیـم بین رفقای ما واقعیت از چه قرار اسـت آیـا می‌توان گفت که کلیه رفقا 
بـه احکامـی نظیر احـکام فوق‌الذکر برخـوردی صادقانه و انقلابی پرولتـری دارند؟ 
نـه، بـه هیـچ وجه. هنـوز متاسـفانه رفقای زیـادی اند که درک شـان از زن در سـطح 
درک عقب‌مانده‌تریـن و ارتجاعی‌تریـن و پوسـیده‌ترین طبقـات و ایدیولوژی‌هـای 
وطـن مـا توقـف دارد. ایـن رفقـا بـه زن بـه مثابه محـض وسـیله »اطفای شـهوت«، 
»ماشـین تکثـر«، »مـادر اولادها«، »کوچ« نگریسـته و لحظه‌ای هم بخاطر آنان سـر 
در گریبـان نکـرده و حتـی در باسـواد سـاختن یـا ارتقـای آگاهـی سیاسـی آنـان به 
خـود زحمـت نداده‌انـد چه رسـد به این کـه آنـان را در حد رفقـای آگاه در خدمت 
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سـازمان قـرار داده و معـرف شـان به سـازمان باشـند )کـه طبعا برای هـر رفیق جدی 
وظیفه همین اس�ت(.

برخـی از رفقـا چنانچـه گفتیـم هماننـد عقب‌مانده‌تریـن و ارتجاعی‌تریـن افـراد، از 
نامـوس و نامـوس‌داری فقـط این را می‌داننـد که مثلا زنش یا خواهر و مـادرش و... 
از همه و بخصوص رفقای مرد و روگیر باشـند و قیافه شـان را بقول مردم ما آفتاب 
و مهتـاب نبینـد. ایـن رفقـا از یـاد برده‌انـد که یک چنیـن برخـوردی توهین‌آمیز به 
زن گذشـته از بیـان نفـی اعتماد شـان به رفقای سـازمانی، در واقـع بی‌اعتمادی عمیق 
آنـان را نسـبت بـه زنـان شـان هـم نشـان می‌دهـد. اینـان نمی‌داننـد که با یـک چنین 
قیدوبندهایـی ارتجاعـی فیودالـی نمی‌تـوان به زنان مـا مفهوم عالی و پـاک عفت و 

عصمـت و نامـوس را توضیح داد. 2

زنـان خـود بایـد براسـاس کار و ضـرورت یـا صرفـا تربیـت و پـرورش یافتـن، در 
معاشـرت و کار مشـترک بـا رفقـای مـرد قـرار بگیرنـد تـا ضعف‌هـا و کمبود‌هـای 
خودشـان نیـز شـناخته شـده و علیـه آنها ‌‌مبـارزه گردد. رفقـای ما به مثابـه انقلابیون 
پرولتـری بایـد در برخـورد بـه هـر پدیـده و مسـئله‌ای از منافـع و مصالـح سـازمان 
حرکـت کننـد. از ایـن رو نبایـد فقـط و فقـط به نامـوس زن، مـادر، خواهـر، دختر 
و... »خـود« بیندیشـند بلکـه بایـد نگـران نامـوس صدها هـزار و میلیون‌هـا خواهر 

2( برخـی خواهنـد گفـت که ایـن )به اصطلاح روگیری( تمایل خود زنان ماسـت، این عذر بدتـر از گناه. طبیعتاً زنان 
در صـورت عـدم شـناخت سـازمان و رفقـا چنین تمایلی را بنابـر تربیت عنعنوی دارنـد. اما وظیفه رفقای مرد وابسـته 
بـه آنـان اسـت کـه بـه درسـتی و به طـور موثر به آنـان توضیح دهنـد که ایـن روگیری‌هـای کاذب در قـدم اول یک 
نـوع اظهـار بی‌اعتمـادی موهـن و تحقیرآمیز نسـبت به سـازمان اسـت در حالـی که رفیقـان ما شایسـته صمیمانه‌ترین 
و پرشـورترین اعتمادهـا و احترامـات انـد. یعنـی خلاصـه رفقـا باید با آشـنا سـاختن زنان ‌شـان با سـازمان، آنـان را از 

بی‌باوری و سـوءظن زشـت نسـبت به سـازمان بیرون کشـند.
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و مـادر بی‌پنـاه خـود باشـند کـه در معـرض تهدیـد شـباروزی روس‌ها و سـگ‌های 
خلقی و پرچمی‌شـان بسـر می‌برند. ما اگر به اصطلاح مسـایل ناموسـی بسـتگان زن 
خـود را در هالـه مقـدس مافـوق نامـوس توده‌های زن سـتمکش کشـور خـود قرار 
دهیـم، در واقـع از ایدیولـوژی کبیر پرولتری خویش فرسـنگ‌ها بـه دور افتاده‌ایم. 
بـرای یـک انقلابـی پرولتـری ناموس و عفـت و این چیز‌هـا باید مفاهیمی آسـمانی 
و خارق‌العـاده محسـوب نشـده و بـه آنهـا ‌‌برخوردی کاملا علمی داشـته باشـد. برای 
هـر رفیـق نامـوس همـان ایمانـش بـه سـازمان )که پاسـدار حقیقـی عفـت و ناموس 
تمـام مـردم سـتمکش ما می‌باشـد( تلقی شـده که تمامی هسـت و بـود و ارزش‌های 
دیگـر بایـد در خدمـت آن بوده و در صـورت لزوم بی‌تامل فدای آن گردد. تجسـم 
والا‌تریـن »نامـوس‌داری« و احتـرام گذاشـتن بـه عفـت و ناموس زنان میهـن ما تنها 
و تنهـا در آگاه سـاختن و بسـیج آنـان خواهـد بـود و نه هرگـز در ایجـاد زولانه‌های 
تصنعـی دیگـر بـر دسـت و پـا و دهـن شـان و آنـان را موهنانـه »ماشـین تکثـر« و 

»عاج�زه و سیاه‌س�ر خانه« پنداش�تن. 

معلـوم نیسـت چـرا برخی رفقـا کاملا فرامـوش می‌کنند که مفهـوم تـوده و مردم، 
مفهومـی »مردانه« نیسـت و توده‌ها شـامل زن و مرد می‌شـود. اگـر در کار تود‌ه‌ای 
سـروکار مـا فقـط با مـردان باشـد در این صـورت حق نداریـم زیـاد از درآمیختن با 
توده‌هـای مـردم حـرف بزنیـم. مـا باید آن قـدر اعتماد مـردان را جلب کنیـم که در 
بسـیج زنان محل کار ما نیز گام گذاشـته بتوانیم. کار واقعی و موفقانه تود‌ه‌ای حتما 

از معبـر کار بیـن زنان عبـور می‌کند. 

در دنیـا تنهـا ایدیولـوژی پرولتـری اسـت کـه بـر تسـاوی کامـل حقـوق زن و مرد 
صحـه می‌گـذارد. مـا از ایـن امر اساسـی تـا پای جـان دفاع خواهیـم کـرد و در این 
مـورد در مقابـل هیـچ کس و هیچ نیروی سیاسـی هرگز یک قـدم هم عقب نخواهیم 
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نشسـت. بنـاءً یـاد مـا باشـد کـه در برخـورد غلط نسـبت به زن و مسـئله زن گذشـته 
از آن کـه شـخصیت و صداقـت خـود مـا در برابـر زنان لطمه بـر مـی‌دارد، اعتبار و 

ارجحی�ت ایدیول�وژی س�ازمان م�ا ه�م نزد آن�ان برباد خواه�د رفت.

برخـورد بـه زن مخصوصـا در شـرایط جنـگ مقاومـت ضدروسـی فعلـی بـرای مـا 
اهمیـت فوق‌العـاد‌ه‌ای کسـب می‌کنـد. مـا بـه درسـتی معتقدیـم کـه بدون شـرکت 
فعـال زنـان مـا هیـچ انقلابـی و منجمله جنـگ آزادیبخش فعلـی به پیـروزی نخواهد 
رسـید. و بازهم مخصوصا کار سـازمان ما بین زنان از فوق‌العادگی زیادی برخوردار 
اسـت چـرا کـه صرف‌نظـر از نیرو‌های فاشیسـتی بنیادگرا، سـایر احـزاب و جبهات 
هـم بدبختانـه جـرات ندارند از حق مسـلم و مسـاوی زنـان در جنگ جـاری صحبت 
کننـد.3 برخـورد سـازمان مـا بـه زنـان یـک وجـه تمایز اساسـی دیگـر ما را بـا کلیه 

نیرو‌ه�ای سیاس�ی دیگ�ر جامعه تش�کیل می‌دهد.

برخـی رفقـا اگرچـه در لفـظ نـه ولـی در عمل به زن شـخصیت مسـتقل قایـل نبوده 
و آنـان را بـه مثابـه »جزئـی« از خـود می‌داننـد یعنی هرگونـه کار و رشـد و تعالی 
زن را وابسـته بـه شـخص خـود و کمک مـرد می‌بیننـد. در حالی که هر فـرق و هر 
»برتری« مرد نسـبت به زن ناشـی از سیسـتم اجتماعی حاکم اسـت که با نابودی آن 
و اسـتقرار یـک نظـام انقلابـی علمی، بـرای آن تفاوت‌هـا و »برتری«‌هـای دروغین 
هـم جایـی باقـی نمی‌مانـد. ضمنـا ایـن رفقـا آن قـدر کـور می‌شـوند کـه نـه تاریخ 
دیگر کشـورها و نه حتی تاریخ همین پنج سـال جنگ مقاومت و درگیری سـازمان 

3( البتـه بنیادگرایـان فاشیسـت مـا هـم گاهی مجله بـرای زنان تولیـد می‌کنند و عکس ناهید شـهید را با نقاشـی چادر 
بـر سـر او چـاپ می‌نماینـد. ولـی بـا توجـه بـه عمـل و اظهارات بسـیار »رسـمی«تر آنان روشـن اسـت که ایـن گونه 
تبلیغـات را بـه منظور پوشـاندن ماهیت فاشیسـتی وحشی‌شـان از چشـم مـردم ما و مخصوصـاً بعضـی از منابع خارجی 

انجـام می‌دهند تا یادشـان به سـر نرسـد.
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مـا بـا آن را می‌بیننـد کـه چگونـه مشـحون از نقـش عظیـم زنـان و فداکاری‌هـا و 
قهرمانی‌هـای جاویدانـی اسـت. آیا در صفوف سـازمان خـود ما چهره‌هـای تابناک 
رفقـای زن چـه در اسـارت و چـه درگیـر مبـارزه نداریم؟ چـرا نباید مقابل آنان سـر 
تعظیـم فـرود نیاریـم و اعتقـاد ما به نقـش و به نیـروی انقلابی زنان راسـخ‌‌تر نگردد؟

در آخـر بحـث روی مسـئله زنان بخاطر رفع هرگونه سـوءتفاهم و سوءتفسـیر، لازم 
اسـت بـه خط‌‌‌کشـی عمیق بیـن موضع سـازمان در رابطه بـا زنان و برخـورد خلقی‌ها 

و پرچمی‌هـا به زنـان بپردازیم. 

یـک مشـت زنـان هـرزه پرچمـی و خلقـی وطـن مـا هـم مثـل مـردان وطنفـروش 
پرچمـی و خلقـی شـان هـر آنچـه را اخلاقیـات و ایده‌آل‌هـای انقلابـی و علمـی 
می‌دانسـتیم لکـه‌دار کرده‌انـد. پرچمی‌هـا و خلقی‌هـا زیـر نـام »آزادی زن« هـر 
چـه از انواع تازه‌ی فحشـای روسـی و غیرروسـی را که می‌دانسـتند جمـع کرده و 
بیـن زنـان پـاک وطن ما شـیوع داده‌اند. ایـن زنان و مـردان وطنفـروش و خاین به 
ایدیولـوژی پرولتـری، در مناسـبات بیـن خودشـان آن قـدر ملوث اند کـه بی‌نیاز 

از توضیح اسـت. 

مـردم کامال درسـت می‌گوینـد کـه وقتی کسـانی بـه ناموس خـاک خـود خیانت 
ورزنـد چگونه ممکن اسـت به ارزش‌هـای اخلاقی دیگر به عنـوان انقلابیون مردمی 
پابنـد باشـند؟ در واقـع پرچمی‌هـا و خلقی‌هـا نظیر صاحبان روسـی شـان، مروجین 
فحشـا و متجـاوزان کثیـف بـه مفاهیـم پـر ارج نامـوس و عفـت و سـایر ارزش‌هـای 
اخلاقـی انـد. بایـد هرگـز اجـازه ندهیـم یـک حـرف مـا و یـک کـردار مـا هـم در 
برخـورد بـه زنـان مـرادف بـا حـرف و کـردار نوکـران شـوروی تلقـی گـردد. 
پرچمی‌هـا و خلقی‌هـای وطنفـروش بـا اکت‌هـای اسـتفراغ‌آور شـان در »دفـاع« از 
حقـوق زنـان در حقیقـت رذیلانه‌تریـن اهانت‌هـا را به زنـان شـریف و آزادیخواه ما 
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روا می‌دارنـد. بایـد زنـان وطـن ما به آن چنان آگاهی والایی برسـند کـه طی مبارزه 
اسـتقلال‌طلبانه، بـه پـاس بـاور بی‌تردید شـان به ارزش‌هـای اخلاقی خوب مـردم ما، 

انتقـام سـختی از پرچمـی و خلقی‌هـای بی‌نامـوس در ایـن زمینه هم بکشـند.

۳( مسئله اخلاقیات:
رفقـای مـا بـه عنـوان انقلابیـون پرولتـری می‌باید نمونـه عالـی‌ای از افـرادی دارای 
درخشـان‌ترین اخلاقیـات انقلابی باشـند. افرادی کـه به سـازمان می‌پیوندند، هم‌پای 
قبـول و درک و پیـاده کردن ایدیولوژی و سیاسـت سـازمان باید بـه اصول اخلاقی 
سـازمان جدا و با دقت تمام توجه کنند. واقعیات موید آنسـت که اکثریت رفقا در 
رابطـه بـا مراعات اصول اخلاقی سـازمان جدی بوده و مـوارد تخلف و زیر پا کردن 
اصـول مذکـور نـادر بوده اسـت. ما که در کشـوری بسـیار عقب‌مانده و زیر سـلطه 
چندیـن صد سـاله فیودالیـزم و در حال حاضـر هم حاکمیت روس‌هـا و کثیف‌ترین 
و منحط‌‌‌تریـن عناصـر جامعـه ما یعنـی پرچمی‌هـا و خلقی‌ها، به تیوری‌هـای انقلابی 
رو آورده‌ایـم و می‌خواهیـم آن را جاگزیـن افـکار پوسـیده خویـش سـازیم، راه 
طولانـی‌ای در پیـش خواهیـم داشـت تـا بقایـای آن افـکار عقب‌مانده و پوسـیده را 
کامال از خـون خویـش بزداییم و خونی منزه از ایدیولوژی‌هـای بیگانه در رگ‌های 
مـا جـاری گـردد. البتـه ایـن امـر بـه هیـچ وجـه نمی‌توانـد و نبایـد وسـیله توجیـه 
اشـتباهات مـا در زمینـه اخلاقیـات گردد. منظور اینسـت کـه باید هر چیز را نسـبی 
دید. این بدان معناسـت که در اولین روز‌های پیوسـتن به سـازمان هم با یک سلسـله 
اصـول اخلاقـی حاکـم در سـازمان آشـنا می‌شـویم کـه بـه‌ خودی‌خود کافیسـت تا 
بـرای مـا معیار تشـخیص اساسـی‌ترین نـکات اخلاقیـات انقلابی پرولتـری و به طور 
کلـی تقـوای انقلابـی را از اخلاقیـات ضدپرولتـری و کردار ضداخلاقـی مردمی و 
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ناپسـند بدسـت دهـد. ولـی طبیعی اسـت کـه بـا درک هر چـه عمیق‌‌تـر ایدیولوژی 
سـازمان، شـناخت مـا از اصـول اخلاقی طبقـات دیگر ارتقـا می‌یابد.

برخـی رفقـا فرتوت‌تریـن معیار‌هـای اخلاقـی فیودالـی را جـای معیار‌هـای اخلاقی 
پرولتـری می‌نشـانند و گاهـی هـم کـه بخواهنـد در توجیه آن سـخنی بگوینـد، پای 
»رسـوم«، »ایجابـات اجتماعـی« و »خواسـت مـردم« و امثالهم را پیش می‌کشـند. 
ایـن رفقـا در واقـع عقب‌ماندگـی ایدیولوژیـک و عـدم درک دردنـاک خـود را از 
اخلاقیـات انقلابـی می‌خواهند با توسـل به عقب‌ماندگی جامعه و مردم ما بپوشـانند. 
برخـی از رسـوم و عـادات مـردم ماسـت کـه بی‌نهایـت زیان‌بخـش بـوده و در عین 
زمـان سسـت و بـی پـر و پا که با انـدک کار آگاه‌گرانـه می‌توان بر آنها ‌‌به سـادگی 
غلبـه کـرد. مخصوصا کـه در مبارزه علیه برخی از عادات و سـنن به شـدت خرافی 
مـردم، مسـتقیما منافـع اقتصـادی یـا علـو شـخصیت خود مـردم مـا مضمر بـوده و 
بنـاءً بی‌زحمت‌‌تـر می‌تواننـد حـرف صحیـح را بشـنوند و بـه آن عمـل کننـد. منتها 
چنانچـه گفتیـم اگـر عقب‌ماندگـی فکـری و اخلاقـی خـود عـد‌ه‌ای از رفقـا اجـازه 
چنیـن مبـارز‌ه‌ای را بدهـد و دچار محافظه‌کاری بدآیند و شـدیدا مضر به شـخصیت 

خود رفقا و س�ازمان نش�وند.

بایـد فرامـوش نکنیـم کـه هـر چیز، هـر برخـورد توده‌هـا بـه مسـایل اجتماعی مثلا 
مسـایل اخلاقـی یـا سیاسـی چـون توام بـا آگاهی نیسـت، پـس نمی‌توانـد صحیح و 
انقلابـی و منطبـق بـا مصالـح خودشـان باشـد. ما بـه هیچ وجه قادر نیسـتیم در سـطح 
نازل‌‌تـر از سـطح توده‌هـا قـرار داشـته و بازهم برای آنان مفید و معلم باشـیم. همیشـه 
با عقب‌ماندگی توده‌هایی که سـروکار داریم، سـاختن و هیچ گاه هشـیارانه و موثر 
)بـدون در غلتیـدن بـه چپ‌روی و افـراط( به مبارزه علیـه عقب‌ماندگی‌های مذکور 
نپرداختـن از یـک نـوع تصدیـق لومپنانـه کمبود‌هـای توده‌ها ناشـی می‌شـود که با 
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یـک چنیـن وضعـی مطلقا نـه میتوان بـه شـاگردی توده‌ها نشسـت و نه معلـم خوبی 
برای آن�ان بود.

بـرای سـازمان از اول تـا کنـون مسـایل اخلاقـی و پـرورش اخلاقیـات پرولتـری 
رفقـا، اهمیـت بزرگی داشـته اسـت. در ارزیابی افـراد هیچگاه به جنبه‌هـای اخلاقی 
شـخصیت آنـان بی‌توجـه نبـوده اسـت. ولـی اگـر رفیقـی دچـار اشـتباهی اخلاقـی 
می‌شـود سـازمان مـا چـه برخـوردی بـا او خواهـد داشـت؟ سـازمان مـا بـه مثابـه 
سـازمانی انقلابی پرولتری که برای بسـیج و تشـکل توده‌های میلیونی بخاطر کسـب 
اسـتقلال و رهایـی کامـل آنـان کار می‌کننـد، بـه مسـایل اخلاقـی نیـز می‌توانـد و 
نباید برخوردی ایده‌آلسـتی و عامیانه داشـته باشـد. سـازمان اشـتباهات اخلاقی رفقا 
را هـم در پرتـو منافـع سیاسـی مـردم و انقالب می‌بینـد. یعنـی در ابطال شـخصیت 
افراد معیار سیاسـی تعیین‌کننده اسـت و نه اخلاقی. سـازمان اول خواهد کوشـید تا 
رفیقـی را که مرتکب اشـتباهی اخلاقی شـده اسـت، آموزش و تربیت دهـد و او را 
بیازمایـد و بعـد بـه اقدامـات انضباطی دیگر متوسـل گـردد. به هر حال مهم اینسـت 
ک�ه س�ازمان نمی‌توان�د در صفوف�ش وجود افرادی را با فس�اد اخلاق�ی تحمل کند.4

۴( مسئله خانواده‌ها:
سـازمان مـا از مدت‌هاسـت بـه مسـئله رسـیدگی بـه خانواده‌هـای شـهدا، اسـیران و 
رفقایـی کـه بـه طـور حرفـه‌ای کار می‌کننـد، توجـه نمـوده و این سـنت خـوب را 
ادامـه خواهـد داد. امـا در ایـن رابطـه بـر اسـاس تجـارب سـازمان چند مسئله‌ایسـت 

4( البتـه سـازمان بـا قضایـا بـه طـور مشـخص برخـورد می‌کند. اشـتباهات اخلاقی هم هسـت کـه با توجه بـه جوانب 
مختلـف آن، شـخصیت سیاسـی یـک عضو سـازمان را بـه کلی تحت سـوال قرار خواهـد داد.
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کـه بایـد آنهـا ‌‌را بررسـی نمـود: بایـد تمامـی رفقا دقیقـا بداننـد که منظور سـازمان 
انسان‌دوسـتانه‌ی  افـکار  از سـر  رفقـا  بعضـی  بـه خانواده‌هـا چیسـت.  از کمـک 
غیرانقلابی، سـاده‌لوحانه بر آنند که سـازمان »مجبور« اسـت بـه خانواده‌ها کمک 
کنـد و در ایـن زمینـه نبایـد مالک سیاسـی را بـکار گیـرد. ایـن موضعـی غلـط و 
غیرانقلابـی اسـت. منظـور سـازمان پرولتـری ما از کمک بـه خانواده‌ها نـه به طور 
سـاده »صدقـه دادن«، »دلسـوزی« و »انسان‌دوسـتی«های عامیانـه بورژوایی بلکه 
عبارتسـت از ادامـه پیونـد سیاسـی بـا خانواده‌هـا، تربیـت و کشـاندن خانواده‌ها به 
ادامـه راه رفیقان شـهید یا اسـیر یـا دور از آنها ‌‌و خلاصه جمع کـردن از دل و جان 
و پرشـور خانواده‌هـا به دور سـازمان و مطلقا در خدمت سـازمان. بـه عبارت دیگر 
هـدف سـازمان از هرگونه دسـت‌گیری مادی و معنوی خانواده‌هـا در حقیقت باید 
مسـتقیما، بـه طـور ملمـوس یا بـه نحـوی از انحا خدمت به سیاسـت‌های سـازمان ما 
باشـد. کمـک و ارتباط سـازمان بـا خانواده‌ها اگر وسـیله‌ای نباشـد کـه خانوداه‌ها 
را در خدمـت انقالب قرار دهد و احساسـات و عواطف پرشـور شـان را نسـبت به 
سـازمان تقویت کند، دیگر هیچ ارزشـی نخواهد داشـت. اساسـا به کمک سـازمان 
بـه خانواده‌هـا یـا هـر مـورد دیگر بایـد نه به عنـوان صرفا یـک امر مـادی و پولی 

بلک�ه یک امر سیاس�ی نگریس�ت.

در رابطـه بـا کمک خانواده‌ها و جلب آنها، نقش خود رفقای وابسـته به خانواده‌های 
مذکـور تعیین‌کننـده اسـت. کلیه رفقـا چنانچه در قسـمت زنان تذکـر رفت، وظیفه 
دارنـد بـه آگاه سـاختن افـراد خانـواده خـود بپردازنـد. بـه آنهـا ‌‌به هر شـکل ممکن 
تفهیم کنند که سـازمان را از خود بدانند، آن را صمیمانه دوسـت داشـته باشـند و در 
صـورت لـزوم جـان خـود را فـدای آن سـازند. به پـول و دارایی و هـر چیز مربوط 
سـازمان نبایـد برخـوردی فرصت‌طلبانـه و بـه اصطالح »به مه چی« داشـته باشـند. 
بایـد حتی‌الامـکان سـعی کننـد خانواده‌هـا متکـی بخـود بـوده و از مقـدار امکانات 
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مـادی کـه دارند اسـتفاده نمایند تا از بار سـازمان کاسـته باشـند. مخصوصا هر رفیق 
می‌بایـد بـه فـرد فـرد خانواده‌ها و بسـتگان معیـن دیگر خـود تاکید نماینـد که پس 
از مرگ‌شـان هـم تنهـا ملجـا مطمیـن و پاک برای آنان سـازمان اسـت و بایـد با تمام 
وجـود و از تـه قلـب بـه آن پیوسـته و در خدمـت آن باشـند. تجربـه نشـان داده که 
اگـر حداقـل ایـن گونه آگاهی‌ها بین خانواده‌ها برده شـده باشـد، پس از شـهادت یا 
اسـارت یـا دور شـدن رفقـا از خانواده‌ها، آنها ‌‌نه تنها مایه دردسـر سـازمان نشـده‌اند 

بلک�ه برعک�س ممد و ی�اور س�ازمان بوده‌اند.5

بایـد رفقـا بی‌مسـئولیتی را کنار گذاشـته و این وظیفـه را اگر تا حال انجـام نداده‌اند 
یـا بـه خوبی انجـام نداده‌انـد، هر چـه زودتر و تا حصـول نتایـج رضایت‌بخش انجام 

دهند.

5( به دو مثال از دو گونه برخورد توجه کنید:

رفیـق شـهیدی کـه تـا حـدودی بین خانـواده‌اش کار کـرده بود توانسـته بود ایـن قدر اثر بگـذارد که وقتـی دختری 
نوجوانـش را سـازمان خواسـت تحـت تربیـت بگیـرد، مـادرش بـه ایـن کار چندان تمایل نشـان نـداد اما کـودک که 
حرف‌هـای پـدر انقلابی شـرافتمندش را در گوش داشـت، مقابل مادرش ایسـتاده و گفت »من همـان طوری که پدرم 

گفتـه اسـت عمـل می‌کنـم. حتما بایـد راه او را پیش بگیـرم و بناءً حـرف کاکاهایم را قبـول دارم.«

خانـواده رفیـق شـهید دیگـری که خانواده‌اش را نشـناخته بـود و کاری در زمینه وجدان‌ بخشـیدن به آنـان انجام نداده 
بـود، خانـواده‌اش بـه دو شـکل در برابـر سـازمان دچـار ناسپاسـی‌ای کثیـف و دنائتـی باورنکردنی شـد: چنـد زن این 
خانـواده کـه هیـچ کار و مصروفیـت دیگری هم ندارند، از انجام کاری تولیدی به نفع سـازمان با زشـتی نفرت‌انگیزی 
سـر بـاز زدنـد. دوم ایـن کـه مقدار قابل‌توجهـی پول نقد سـازمان نزد آن رفیق شـهید وجود داشـت، پس از شـهادت 
وی سـازمان خواسـت آن را بـا توسـل بـه پدرش به دسـت آورد اما این پدر خایـن به فرزندش اول امـروز و صبا کرد 
و سـپس پنهانـی و بـا دروغ‌پـردازی مقابـل رفیـق که بـا وی در تماس بـود، پول را به حسـاب‌های بانکی به نـام خود و 
چند پسـر دیگرش، گذاشـت. این پدر و سـایر افراد پسـت‌طینت خانواده مذکور با یک چنین خیانتی نسـبت به پول 
سـازمان در حقیقـت حاضـر شـدند در خون عضو شـهید خانواده‌شـان به مسـتی بپردازند. ایـن یکـی از دردناک‌ترین 

نتایـج کار نکردن بین خانواده‌هاسـت.
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مـا بایـد بـه خانواده‌هـا و سـایرین بـا قاطعیـت و روشـنی توضیـح دهیم که سـازمان 
مـا یـک سـازمان سیاسـی انقلابـی اسـت و نـه یـک مؤسسـه خیریـه و یا انجمنـی از 
بشردوسـتان بی‌مسـلک و غیرسیاسـی. برخـی واقعیـات تلـخ بیانگـر آن اسـت کـه 
عد‌ه‌ای از خانواده‌ها عاری از تربیت سیاسـی و وجدان، سـازمان را به حیث موسسـه 
خیری‌ه‌ای می‌‌شناسـند که باید با شـیوه‌های گوناگون از آن به نان و نوایی بیشـتری 
رسـید که اگر ماهی هم اعاشـه آنها ‌‌کمی دیرتر رسـانیده شـود از »مؤسسـه خیریه« 
خـود شـاکی شـده و بـه آن لعـن و نفریـن می‌فرسـتند. رفقـای ما کـه حاضرند جان 
شـان را وقف سـازمان سـازند باید وابسـتگی به یک چنین خانواده‌هایی را بار و عار 

زجردهنده‌ای بش�مارند.

بـر پایـه آنچه گفته شـد، سـازمان جدا برآنسـت که منبعد بـه خانواده‌هـای که خود 
را از سـازمان نمی‌داننـد و هیـچ مفیدیتـی بـرای آن ندارنـد، نبایـد کمکـی صـورت 
بگیـرد. بایـد تاکیـد کرد که حرمت شـهدای ما هـم هرگز با کمک بـه خانواده‌های 
آنـان اگـر بی‌احسـاس و عاری از علایقی محکم با سـازمان باشـند، ادا نمی‌شـود. آیا 
آن رفیـق شـهید بـه این نظر نبود که هرگونـه و هر مقدار از کمک سـازمان باید در 
راه انقالب باشـد؟ در ایـن صـورت آیا سـازمان با کمک بـه خانواده‌اش کـه ارزش 
شـخصیت او را ندانـد و به سـازمانش هم مخصوصا بهایی قایل نباشـد، یـاد آن رفیق 
را می‌توانـد گرامـی بـدارد؟ بـه هیچ وجه. کمـک به یک چنیـن فامیل‌هایی بد‌ترین 
توهیـن بـه رفقـای وابسـته به آنهـا ‌‌خواهد بـود. با توجه بـه تجارب مشـخص، منبعد 
سـازمان کمـک بـه آن خانواده‌هایـی را وظیفه خـود می‌داند که اعضای آن با عشـق 
و احترامـی بـزرگ نسـبت بـه فرزند سازمانی‌شـان و سـازمان به طور کلی نگریسـته 
و خـود را کامال هم‌سرنوشـت با سـازمان بداننـد. از ارتباط با فامیل‌ها فقط براسـاس 
یـک چنیـن پایه‌های معنویسـت که سـازمان می‌تواند مسـتفید گـردد و در تحکیم و 

بس�ط آن بکوشد.
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۵( مسئله مالی:
سـازمان مـا افتخـار دارد از ایـن کـه متکـی بخـود پیـش رفتـه و کار و زندگـی آن 
وابسـته به هیچ منبعی نیسـت. با در نظرداشـت سختی‌های سـهمگین جنگ و نیاز‌های 
روزافـزون سـازمان، بایـد هر رفیق اهمیت برخورد مسـئولانه و شـرافتمندانه نسـبت 
بـه مسـئله مالـی سـازمانش را عمیقـا بفهمـد. مـا گذشـته از ایـن کـه خـود را باید به 
حداقـل شـرایط زندگـی عـادت دهیم، لازم اسـت در مـوارد دیگر نیز که به مسـئله 
مالـی ارتبـاط می‌گیرنـد بـه مثابه یک سـازمانی خـوب دقت و سـنجش کافی بخرج 
داده و از منافـع سـازمان حرکـت کنیم. راجع به مسـئله مالی توجه رفقـا را به نکات 

مش�خص زیر جل�ب می‌کنیم:

مـا همیشـه بـه درسـتی گفتـه و می‌گوییم کـه پیوند هـر فردی بـا سـازمان باید در 
درجه اول پیوندی ایدیولوژیک و سیاسـی باشـد نه پیوندی صرفا تشـکیلاتی. اگر 
افـرادی بـه سـازمان راه می‌یابنـد امـا بـه ایدیولوژی و سیاسـت آن اعتقادی راسـخ 
نمی‌داشـته باشـند، این پیوندی بی‌پایه اسـت که هر آن ممکن اسـت از هم بگسـلد. 
حـالا بجاسـت اضافـه کنیم کـه بخصـوص در این شـرایط جنـگ رهایی‌بخش اگر 
مناسـبات مـا بـا عناصـر یـا گروه‌هایـی اسـتوار برپایه‌ای سیاسـی نـه بلکـه پولی و 
مـادی باشـد، ایـن مناسـبات نیز دارای هیـچ بقا و بنیـادی نبوده و فقط کافیسـت تا 
مشـکلاتی دامن‌گیـر مـا شـود و نتوانیـم کمک معمـول را بـه طرف تامیـن کنیم و 
مناسـبات مذکـور نـه این که قطع شـود که حتی جایـش را به دشـمنی‌ای نفرت‌بار 

هم بس�پارد.

رفقایـی هسـتند که نه قبل از همه با کار سیاسـی بلکه با پیشـکش کـردن کمک‌های 
مـادی بـه افـراد و یـا گروه‌هایـی از مـردم آنها ‌‌را به طـرف خود »جلـب« کرده‌اند. 
ولـی چـون دوسـتی و تعهـد ایـن »جلب‌شـدگان« مبتنـی بـر کار آگاه‌گرانـه، پـر 
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حوصله و درک سیاسـی نسـبتا مشـترک نبود، بناءً زمانی که سـازمان نمی‌توانسـت 
تمامـی خواسـت‌های مـادی آنان را برآورده سـازد، این افراد غیـر از آن که به کلیه 
قول‌وقرار‌هـای خـود پشـت‌پا زدنـد، از تبلیغات منفـی علیه رفقایی معینـی هم دریغ 

نورزیدند.

اینهـا چـون از ابتـدای کار بـا »سالح« کمک‌هـای مـادی مـا روبرو شـدند، بـه این 
سـبب تا آخر به ما منحیث مامور لوژیسـتیک یا اعاشـه و اباته خود چشـم داشـتند و 
گاه‌گاهـی هـم صرفـا بخاطر قیافه‌گیـری فریبنده به حرف‌هـای ما گـوش می‌دادند. 
ضمنـا روشـن بـود کـه بـا ادامـه کمک بـه اینهـا توقـع و حرص‌شـان را هم تشـدید 
می‌کردیـم. بدینترتیـب با یک چنان بینـش عامیانه و اجرای یک چنان سیاسـت‌های 
غلـط نـه تنهـا بـه بنیـه مالـی سـازمان ضربـه می‌زدیـم بلکـه بـرای خـود مخالـف هم 
می‌خریدیـم. در ایـن زمینـه مثال‌هـا فـراوان اسـت و بایـد رفقـا بـا بحـث روی آنهـا 

‌‌درک و درس‌گیـری خـود را از مسـئله تعمیق بخشـند.6

اگـر مـا چه روشـنفکران و چه غیرروشـنفکران را با اتکا به کمک‌هـای مادی جلب 
کنیـم و ایـن جلب شـدن بـه سـازمان با رشـته ایدیولوژیک و سیاسـی گـره نخورده 
باشـد، همـان طـوری کـه اشـاره شـد ایـن نـوع »جلبی‌هـا« بـه قول مـردم مـا به جز 
»یـاران نانـی« نبـوده و بـرای سـازمان هیچ ارزشـی ندارند. دسـت پر سـازمان را هر 
آدم فرصت‌طلـب، پول‌پرسـت، خوداندیـش و پله‌بیـن و غیرجـدی می‌فشـارد، امـا 
بـرای سـازمان ارزشـمند و مهـم آنسـت که دسـت خالـی او را کی می‌فشـارد، بیرق 

ایدیولـوژی و سیاسـت مسـتقل او را کـی مایل اسـت به کـف گیرد.

بازهم لازم اسـت یادآور شـد که نباید با برخورد‌های نسـنجیده شـتاب‌زده و عامیانه‌ 

6( در این رابطه مطالعه دقیق »در باره مسئله مالی« به رفقا تاکید می‌گردد.
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خویـش، از سـازمان تصویـر نیروی انقلابـی و رزمنده نه بلکه کاریکاتـوری از یک 
موسسـه خیریـه در ذهـن افـراد ایجـاد کـرده و بـر بنیـه ضعیـف مالـی‌اش هـم که با 

رنج�ی بس�یار فراهم می‌آی�د، نقصان وارد س�ازیم.

۶( کار بین قوم:
بـرای رفقایـی امکانات کار بین قوم و تحکیم این رشـته براسـاس جنگ ضدروسـی 
موجـود اسـت و ایـن بهتریـن زمینـه بسـیج توده‌ها به حسـاب مـی‌رود. امـا کار بین 
فالن و بهمـان قـوم زمانـی بـرای سـازمان ارزش سیاسـی پیـدا می‌کنـد کـه رفیـق 
موظـف بـه کار قومـی، سـازمانی محکمـی بـوده و در هـر آن و بـه همـه چیـز ار 
دریچـه منافـع سـازمان بنگـرد. در غیـر آن نفـوذ یافتـن بین قـوم و حتی بـه رهبری 
آن رسـیدن، دسـتاوردی خواهـد بـود فقط و فقط برای شـخص آن رفیـق و ارضای 

خودخواهی‌های�ش.

یـک چنیـن رفیقـی می‌خواهـد تـا امکانات قـوم را نـه پشـتوانه و ممدی مـادی و یا 
معنـوی بـرای سـازمان بلکـه برای شـخص خود بـدل کنـد و حتـی آن را در موقعی 
بـه رخ سـازمان بکشـد. آنـان بـدون توجه بـه امکانات محدود و مشـکلات سـازمان، 
بـه اشـکال گوناگون عاری از احسـاس مسـئولیت می‌کوشـند تا کمک‌هایـی به قوم 
انجـام دهنـد. ولـو هم بدانند کارشـان آینـد‌ه‌ای نخواهد داشـت ولی خـود را به آب 
و آتـش می‌زننـد تـا بـه بهـای بربـاد دادن دارایـی و مـال سـازمان هـم که شـده، باید 
تشـخص‌یابی، »کاکه‌گـی« فردی و »سرمایه‌سـازی« خودشـان متحقق گـردد. این 
به معنای حد اعلای خودبینی و برخوردی نا شـرافتمندانه نسـبت به سـازمان اسـت.

برخـی از رفقایـی کـه بـه کار بیـن اقـوام شـان مصـروف انـد، گاه‌گاهـی ضعف‌هـا 
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و معایـب افـراد اقـوام مربـوط شـان را بجـای آن کـه در برابـر سـازمان بـدون کم و 
کاسـت و بسـیار دقیق برملا سـازند سـعی می‌کننـد آنهـا ‌‌را کتمان نموده یـا حتی به 

غلـط در صـدد دفـاع مسـخره از آنهـا ‌‌برآیند.7

ایـن دیگـر نـه کار بین قـوم بلکه »قوم‌بـازی« و »قوم‌پرسـتی« بـوده و چیزهایی از 
ای�ن قبیل را مافوق س�ازمان قرار دادن اس�ت.

عـد‌ه‌ا‌ی از رفقـا هـم در کار بیـن قـوم بـه شـدت به ابتـذال می‌غلتنـد. آنـان مدت‌ها 
می‌گـذرد ولـی بـه جـای آن کـه بـا مناسـبات و کارشـان بیـن قـوم بـه آگاهـی آنها 
‌پرداختـه و سـطح شـان را تـا حـدودی بـالا برنـد، خـود در سـطح عقب‌مانده‌‌‌تریـن 
بخـش آنهـا ‌تنـزل کـرده و در رابطه بـا کار آگاه‌گرانـه بین قوم دچـار محافظه‌کاری 
عجیـب و غریبـی می‌گردنـد. وقتی با این رفقـا در مورد بحث نماییم فورا »شـرایط 
مسـاعد نیسـت«، »عقب‌ماندگی« قوم و ناآشـنایی دیگران را به »باریکی«‌های کار 
قومـی بهانـه می‌آورنـد. اگر ایـن رفقا واقعا صحیـح بگویند و اغـراق نکنند که مثلا 
قـوم آنـان را صمیمانـه پذیرفتـه، در ایـن صورت چطور ممکن اسـت همیـن قوم از 
پذیرفتـن حرف‌های حسـاب شـده یک وطن‌پرسـت انقلابی سـرباز زند؟ مـا به مثابه 
انقلابیـون حـق نداریم همیشـه بـه میل خود از »عدم مسـاعدت شـرایط« گپ بزنیم. 
مـا نبایـد فرامـوش کنیم کـه انقلابیون قادرنـد و باید متکـی بر مبارزه خود شـرایط 
مسـاعد بیافریننـد. البته در این مـورد باید به انحراف دیگـر، چپ‌روی هم نغلتید که 

7( جلوه‌هـای بسـیار کریهـی از ایـن نـوع قوم و خویش بازی را فردی داشـت کـه آخرالامر هم از سـازمان برید و در 
برابـر بسـتگان مقیـم اروپا و امریکایش زانـو زد تا اگر در کنـار آنها بیآرامد.

ایـن فـرد بـه خاطـر عرضـه کـردن خود بـه سـازمان و به نمایـش گـذاردن »پایـه قومی«‌اش همیشـه عادت داشـت به 
شخصیت‌سـازی از افـراد بسـیار سـبک و بی‌مایـه قومـش بپـردازد. او حاضـر بـود از سـگ فلان کسـی هم کـه با وی 

نسـبت قـوم و خویشـی‌ای دارد بـه دفاع و حمایـت برخیزد.
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در همـان حـد انحـراف محافظـه‌کاری و راسـت‌روی و حتـی بیشـتر از آن، زیان‌آور 
اسـت. چـپ‌روی در عـدم توجه به مقدسـات و بعضـی از خصوصیات مـردم تظاهر 

می‌‌نماید.

خلاصـه کار بیـن اقوام باید مطلقا تحت رهبری سـازمان و در خدمت آن باشـد. باید 
هدف از کار بین قوم روشـن باشـد. باید به توده‌های قومی آگاهی سیاسـی بخشـید 
و نبایـد عقب‌ماندگی‌هـای خودمان را به حسـاب نارسـایی و سرسـختی افـراد قومی 
گذاشـت. بخصـوص در شـرایط حاضـر اساسـی‌‌ترین شـرط جلـب اعتمـاد و نفـوذ 
یافتـن بیـن قـوم، کار بیـن توده‌هـای قومـی در داخل و در شـرایط سـخت جنگی و 
اثبـات قابلیـت ما در رهبری نظامی آنان و همانند آنان تحمل مشـکلات اسـت. بدین 
وسـیله توده‌هـای قومـی بـا گذشـت زمان بین مـا و قومی‌هـای بوروکـرات پر مدعا 
کـه از »سـر اسـب« بـه آنان می‌نگرنـد، تفاوت قایل خواهند شـد. ما باید همیشـه به 
ایـن بیندیشـیم که سـازمان بـا دشـواری‌های بزرگی کـه دارد، نباید نیرویـش در امر 
بی‌ثمـر متمرکـز گردد. در مورد کار بین توده‌های قومی نیز باید از ثمربخشـی کار 
مطمیـن باشـیم و نبایـد نیروی مـادی یا معنوی سـازمان را بـا گـزارش و ارزیابی‌های 
غلـط بـه هـدر دهیـم. سیاسـت مبـارزه و وحـدت در کار بیـن قوم هـم قابـل اجرا و 

س�ودمند است.

۷( مسئله ملی:
سـازمان مـا افتخـار دارد کـه از آغـاز بـه مسـئله ملـی میهـن مـا برخـوردی علمـی 
و انقلابـی داشـته و مصمـم اسـت کـه تـا آخـر و قاطعانـه بـر ایـن موضـع علمـی و 
انقلابـی‌اش ایسـتادگی نمایـد. سـازمان مـا برخورد صحیح به مسـئله ملی در کشـور 
مـا را بخصـوص در شـرایط کنونی جنـگ رهایی‌بخش امری خطیر و بسـیار ظریف 
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می‌دانـد. سـازمان پیوسـته بـر ایـن اصـول اتـکا ورزیـده که: 

»امـروز، فقـط پرولتاریـا از آزادی واقعـی ملیت‌ها و وحـدت کارگران همه 
ملیت‌هـا دفـاع می‌کنـد: برای ایـن که ملیت‌هـای مختلف آزاد و آشـتی‌آمیز 
باهـم کنـار بیاینـد، بـرای ایـن کار دموکراتیزم کامـل آن چنان کـه از طرف 
طبقـه کارگـر نمایندگی می‌شـود لازم اسـت. هیچ تمایزی بـرای هیچ ملیتی، 
بـرای هیـچ زبانـی، هیـچ محدودیتی، هیـچ بی‌عدالتـی برای یـک اقلیت ملی. 

اینها اصول دموکراسـی کارگری هسـتند.« 

همچنان: 

»کسـانی کـه پروپاگند مسـتقیم انقلابی و جنبش انقلابی تـود‌ه‌ا‌ی را به زمینه 
مبـارزه علیه سـتم ملـی نیز گسـترش نمی‌دهند... این نـوع انقلابیـون به مثابه 
شوونیسـت‌ها، بـه مثابـه نوکـران مونارشـی‌های امپریالیسـتی خونخـوار و 

بـورژوازی امپریالیسـتی عمـل می‌کنند.«

جمالت فـوق دایما رهنمـون ما در برخورد به مسـئله ملی خواهد بـود. تمامی رفقا 
بایـد درک خـود را از برخـوردی انقلابـی پرولتـری بـه مسـئله ملـی ارتقـا و تعمیق 
بخشـند. هنـوز هـم هسـتند رفقایی کـه تحت تاثیـر فرهنـگ و احساسـات ارتجاعی 
ناشـی از ناسـیونالیزم ملیـت خـود )ملیـت در اکثریـت یـا ملیـت در اقلیـت(، دچار 
افـکار و برخورد‌هـای غلـط شوونیسـتی و تنگ‌نظرانـه نسـبت بـه ملیت‌هـای دیگـر 
می‌شـوند کـه بـرای یـک انقلابـی پرولتـری بی‌نهایـت خوارکننـده اسـت. جنـگ 
مقاومـت جـاری یکبـار دیگـر ثابـت سـاخته اسـت کـه کلیـه ملیت‌هـای کشـور ما 
علیـه متجاوزیـن روسـی بـا قهرمانی مبـارزه می‌کننـد. البته اگـر در اینجـا و آنجای 
کشـور بـه رخـوت یا تسـلیم‌طلبی عـد‌ه‌ای در برابـر روس‌ها یـا مثلا رژیم فاشیسـتی 
ایـران بـر می‌خوریم، باید عوامـل تاریخی و اجتماعی آن را جسـتجو کرد و صحیح 
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نیسـت کـه جنبـه ضعیـف و مطـرود آن عده را بـه تمام مردم ملیت‌شـان نسـبت داد. 
همچنیـن ببینیـم آیـا بین خلقی‌هـا و پرچمی‌هـا حتی در میـان به اصطالح کادرهای 
شـان افـرادی )کـم یا زیـاد( منسـوب به ملیت‌های سرتاسـر وطـن ما وجود نـدارد؟ 
ولـی آیـا این واقعیـت می‌تواند بـر مبـارزه قهرمانانه ملیت‌هـای مربـوط آن خاینین 
وطنفـروش سـایه بیافگنـد؟ ایـن واقعیت خود وسیله‌ایسـت کـه می‌توانـد و باید در 
وحـدت و بسـیج ملیت‌هـای مذکـور بـرای مبـارزات خونیـن انقلابی مورد اسـتفاده 

قـرار گیرد.

۸( ازدواج:
گاه‌گاهـی بـرای رفقایـی مسـئله ازدواج امـری خالف خصوصیـت و اراده انقلابی 
محسـوب می‌شـد. ایـن بسـیار خنـده‌آور و مسـخره بـود. هـر رفیـق مرد یـا زن حق 
ازدواج دارد. منتهـا بـرای انقلابیونـی که خود را تمام و کمال وقف سـازمان بدانند، 
برخـورد بـه مسـئله ازدواج هـم نمی‌توانـد و نبایـد امـری »خصوصـی« و کامال 
غیرسیاسـی تلقـی گـردد. یـک ازدواج سـنجیده و مسـئولانه می‌توانـد بـرای کار و 
مبارزه رفیقی بسـیار سـودمند واقع شـود و برعکس ازدواجی که بر مبنای توجه به 
مصالح سیاسـی و سـازمانی اسـتوار نباشد، ممکن است حتی شـیرازه و ارکان انقلابی 
شـخص را درهـم ریـزد. البته عد‌ه‌ای از رفقا در گذشـته بـه ازدواج‌های نامیمونی تن 
داده‌انـد که اغلب حاصل دوران غیرسیاسـی بودن شـان به شـمار مـی‌رود. اما اکنون 
دیگـر هیـچ رفیقی حق نـدارد در رابطه با ازدواج به شـیوه‌‌ای عامیانه، مبتذل و عاری 
از درنظرداشـت هـر گونـه ملحـوظ سـازمانی برخـورد نمایـد. یک رفیـق باید ببیند 
آیـا بـا همسـر گرفتـن وی، فرد دیگـری وارد صفـوف سـازمان می‌گـردد؟ حداقل 
چنیـن اسـتعدادی را در آینـده دارد؟ آیا می‌تواند مطمین باشـد که همسـرش یا مثلا 
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وابسـتگان همسـرش هرگز مانعی بر سـر راه کار و مبارزه‌اش نخواهند بود؟ خلاصه 
یـک رفیـق اسـتوار، در امـر ازدواج جـدا به این می‌اندیشـد که باید شـخصی را که 

بـر می‌گزینـد، قبـل از همه همرزم وی باشـد و بعد همسـرش.8

در بسـیاری از نقـاط کشـور مـا، پـدر و مـادر در بـدل ازدواج دخترشـان آشـکارا به 
معاملـه‌ای تجارتـی پرداخته و درخواسـت مقـدار معتنابهی پول، مواشـی یـا دارایی 
دیگـر می‌کننـد. برای ما اما خجالت‌آور اسـت اگر به سـادگی در یکی از طرف‌های 
ایـن معاملـه ننگیـن و بـه شـدت توهین‌آمیز نسـبت به حیثیـت و کرامت انسـانی زن 
قـرار گرفته و شـخصیت سیاسـی آگاه خود را لکه‌دار سـازیم. ما وظیفـه داریم تا در 
برابـر یـک چنان رسـوم کثیف حتی‌المقدور به مبـارزه بپردازیم ولی اگـر مبارز‌ه‌ای 
بـه هیـچ وجـه ممکـن نبـود حداقـل علـم گسـترش آن سـنن زشـت را نبایـد به کف 
گیریـم. اگـر رفقایـی مدعی باشـند که در حـال حاضر مقاومت علیـه چنین عنعنات 
نفرت‌انگیـز میسـر یا صحیح نیسـت، کافیسـت تـا به نمونه‌هایـی بین رفقـای خود ما 
رجـوع کننـد کـه چگونـه توانسـته‌اند در تاریک‌‌تریـن نقـاط کشـور ما بـا به جنگ 
رفتـن یـک چنـان رواج‌های غیرانسـانی نه تنها مسـئله را به درسـتی حـل نمایند بلکه 
احتـرام و محبـت مـردم را هـم نسـبت بـه خـود برانگیزنـد. برخی‌هـا بـا اصـرار در 
»ناشـد بودن« طرد اینچنین قرارداد‌های »دخترفروشـی« و مراسـم عروسی تجملی 
و مضحـک در واقـع بی‌ارادگـی، بی‌عملـی و عـدم درک عمیـق خـود را از مسـئله 

می‌سـازند.9 نمایان 

8( رفقایـی هـم بنابـر مصالـح سیاسـی معینی در مناطق کارشـان، بـا موافقت سـازمان، همسـرانی اختیـار کرده‌اند که 
شـاید بـا هیـچ کـدام از معیارهای فوق منطبق نباشـد ولی ارزش آنها در پیشـبرد کار و تحکیم موقعیت‌شـان اسـت که 

بنـاءً از جانـب ازدواج‌هـای کاملاً سیاسـی و سـازمانی به شـمار رفتـه می‌تواند.

9( تذکـر جریـان ازدواج فـردی آموزنـده اسـت کـه اول بـدون هیـچ گونـه مشـورتی بـا سـازمان و در نظرداشـت 
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ازدواج مـا بایـد ازدواجـی پـاک و بـری از آلودگی‌هایـی کـه یاد کردیـم و منطبق 
بـا مصالـح انقلابی ما باشـد. برعکس بـا برخوردی عامیانه و غیر مسـئولانه نسـبت به 

ازدواج در قـدم اول بـه ضعـف و عقب‌ماندگـی خـود صحـه می‌گذاریم.

عـد‌ه‌ای از رفقـا می‌کوشـند برخورد‌هـای غلط و نارسـای شـان را نه تنهـا در رابطه با 
ازدواج بلکـه بـه طور کلی در رابطه با مسـئله زن و مسـایل اجتماعی و اخلاقی دیگر 
بـه تمسـک ناروا بـه »حرکت از سـطح توده‌هـا« و »عقب‌ماندگی فرهنگـی مردم« 
توجیـه نماینـد. ایـن هم از ناهنجار‌‌ترین نوع توجیه‌ها محسـوب می‌شـود. حرکت از 
سـطح توده‌هـا بـه معنی تقدیس زشـتی‌ها و حرکـت از نازل‌‌تریـن و عقب‌مانده‌‌ترین 
سـطح توده‌هـا نیسـت. منظـور از آن اینسـت کـه مـا خواسـت و شـعار روز مبـارزه 
توده‌هـا را شـناخته و بـا حرکـت از آن، توده‌هـا را در سـطح عالی‌تـری از مبـارزه 
رهبـری کنیـم و دچار چپ‌روی و راسـت‌روی نشـویم. یعنی منظور از سـطح توده‌ها 
سـطح مبارزه آنها ‌اسـت و نه سـطح درگیر بودن آنان در دردناک‌‌ترین خصوصیات 

و عادات و رسـوم.

و امـا آیـا بـا »عقب‌ماندگی فرهنگی« توده‌ها باید سـاخت یا علیه آنها ‌بـه مبارز‌ه‌ای 
مناسـب و موثر برخاسـت؟ تا زمانی که مردم ما رهایی نیافته‌اند، نمی‌توانند صاحب 
فرهنگی پیشـرفته و غنی باشـند. تسـلیم شـدن به انعکاسـات مبتذل و کراهت‌انگیز 
فرهنـگ عقب‌مانـده توده‌هـا بـه معنـی »دوسـت داشـتن« و »احتـرام گذاشـتن« به 

ابتدایی‌تریـن ملاحظـات در زمینـه ازدواج، تمـام »قرارداد«هـای لازم و درخواسـت‌های بلنـد بالای خانـواده دختر را 
دربسـت پذیرفـت و فقـط آن وقـت بـود کـه به سـازمان مراجعه و لیسـت مصارف عروسـی )به شـمول خریـد تعداد 
فـراوان بـز( را ارایـه کـرد. او فکـر می‌کـرد اگـر سـازمان را مقابـل عملی انجام‌شـده قرار دهـد کار از پیـش خواهد 
رفـت. امـا وقتـی مخالفت شـدید سـازمان را با »عروسـی بـزی« خود دیـد، ناراضی شـد و مبـارزه و کار در منطقه را 

هـم رهـا کـرد تـا در عـوض بتوانـد در حـد لازم پول و بـز یافته و به عروسـی نایـل آید.
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توده‌هـا نـه بلکـه مطلقا برعکس بـه معنی بی‌اعتنایی بـه و بی‌مقدار پنداشـتن آگاهی 
و رشـدیابی رزمنده آنانست.

پـار‌ه‌ای از مسـایل دیگـر راجـع بـه ازدواج بـه موضوع کلی برخـورد بـه زن ارتباط 
می‌گیـرد کـه در همـان بخـش تا حدودی بررسـی شـده اسـت.

۹( مسایل مربوط به کادر‌های سازمان:
جملـه معروفیسـت کـه وقتـی سیاسـت روشـن شـد کادرهـا تعیین‌کننده می‌شـوند. 
کادرهـا سـتون فقـرات سـازمان را تشـکیل می‌دهند. کادر‌های برجسـته سـازمان در 

واقـع ثمـر چندیـن سـال توجه و مبـارزه سـازمان بـه شـمار می‌روند.

در سـازمان مـا کادر‌هـای نسـبتا ورزیـده، کاردان، بلشویک‌شـده و فـداکار وجـود 
دارد. امـا تعـداد یـک چنیـن کادرهای زبده با توجـه به ضرورت و وسـعت کار‌های 
مـا خیلـی کـم اسـت. به همیـن جهت سـازمان می‌کوشـد تـا تعـداد هر چه بیشـتری 
از آگاه‌‌تریـن و مسـتعد‌‌ترین رفقـا را بـه مثابـه کادر‌هـای آینـده تحـت آمـوزش، 
تربیـت، تجربه‌انـدوزی و آزمایـش خـاص قرار داده و بدینوسـیله امـر بزرگ تامین 

ادامه‌دهنـدگان را محکـم بدسـت گرفتـه آن را متحقق سـازد.

تجـارب فـراوان سـازمان ثابت می‌سـازد که کادر‌هـای واقعـا ادامه‌دهنـده را تنها در 
چهارچـوب فضـای یـک حـوزه، در فواصـل معیـن و یـا عمدتـا تکیـه روی کتـاب 
نمی‌تـوان تربیـت کـرد. کادر‌هـای آگاه، رزمنـده و ادامه‌دهنـده فقـط در جریـان 
مکـرر در مکـرر عمـل انقلابـی یعنـی در جریان طولانـی و بکاربـرد تیوری‌های عام 
در عمـل مشـخص انقلابـی پدیـد می‌آینـد. در شـرایط کنونی شـرکت مسـتقیم در 
جنـگ ملـی ضدروسـی ما بهترین و وسـیع‌ترین میـدان آزمایش و کـوره آبدیده‌‌‌تر 



38 سازمان را تحکیم بخشیم

شـدن کادرهـا و اعضـا محسـوب می‌گردد.

کادر‌هـای سـازمان را منطبـق بـا یـک تقسـیم‌بندی کلی تاریخچه سـازمان می‌تـوان به 
دو دسـته تقسـیم کـرد: کادر‌هـای قبل از کودتـای ثـور و کادر‌های بعـد از آن. بازهم 
واقعیـات تصدیـق مـی‌دارد کـه اکثریت کادر‌های جوانـی که پس از کودتـای ثور و 
تجاوز روس‌ها، رشـد یافته‌اند، شایسـتگی خود را تا سـرحد فداکاری‌های قهرمانانه در 
راه سـازمان نشـان داده‌اند. البته پس از شـهادت و اسـارت تعداد زیادی از ارجمند‌ترین 
رهبـران و کادر‌هـای سـازمان در قیـام ۱۴ اسـد، تعـداد دیگـری از کادرها هسـتند که 
عالوه بـر تجارب گذشـته شـان، طـی این پنج سـال جنگ ضد روسـی هم تجـارب و 
آزمودگـی بزرگ‌تـری کسـب کرده‌انـد. اما به هـر حال بـرای رفقای سـابقه‌دار‌‌تر به 
هیـچ وجـه زیبنده نیسـت کـه در این یا آن موقـع در برابر رفقـای جوان‌‌تر به اصطلاح 
قدامـت و سـابقه خـود را بـه رخ بکشـند. ایـن رفقـا نباید فرامـوش کنند کـه در یک 
شـرایط خاص تاریخی، رفقایی می‌توانند سـریع‌تر، سـهل‌‌تر و بهتر به مثابه کادرهایی 
ارزنـده رشـد یافتـه و بـا نیـروی جوان‌‌تـر و شـاداب‌‌تر قادرنـد وظایف سـنگینی را به 

دوش گرفتـه و آن را بـه وجـه احسـنی هم به انجام رسـانند.

کادر‌هـای قدیمـی مکلـف اند تجارب و دانسـتنی‌های مفیـد خویش را بـه کادر‌های 
جوان‌‌تـر منتقـل سـاخته و بـه حمایـت، انتقـاد و تشـویق مفیـد و سـازنده از آنـان 
بپردازنـد. و نـه ایـن که برعکس از کمک به آنان ابا جسـته و بد‌‌تـر از آن با تبختری 
نفرت‌انگیـز آنـان را مـورد تحقیـر و توهین قرار دهنـد. یک نابغه انقلابـی در رابطه 
بـا کمبـود تجربـه کادر‌های جوان گفت: »نیرو‌های جوان‌‌تر که شـور و شـوق شـان 

اغلـب بی‌تجربگی‌شـان را جبـران می‌کنند.«

همچنیـن بـر کادر‌هـای جوان‌‌تـر اسـت کـه بـا دقـت و تالش از کادر‌هـای قدیمـی 
آموختـه و در عیـن حـال از اشـتباهات آنـان صریحـا انتقاد بـه عمل آرنـد. آموزش 
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بیـن هـر دو دسـته کادرها متقابل اسـت. در این صورت تضاد بیـن کادر‌های قدیمی 
و کادر‌هـای جـوان بـه شـیو‌ه‌ای معقول و سـودمند حل خواهد شـد.

پیشـتر از وجـود کادر‌هـای شایسـته در سـازمان حـرف زده شـد. ولی آیا ایـن به آن 
معناسـت کـه رفقـای کادر سـازمان عـاری از ضعف‌هـا و کمبودهـا انـد؟ کادر‌هـای 
سـازمان باید همیشـه همچون شمشـیرهایی پرجوهر در دسـت سـازمان باشـند. ولی 
آیـا واقعـا تمامـی کادر‌هـای ما شمشـیر‌های آختـه و پرجلایش انـد؟ نه. هنـوز لازم 
اسـت تـا کادر‌هـای سـازمان مـا، بخصـوص در آتـش این جنـگ ملی ضدروسـی نه 
تنهـا بایـد بـه سـوی نیـل بـه آرمان‌هـای سـازمان پیـش رونـد، بلکـه کثافـات و آثار 

ایدیولوژی‌هـا و خصوصیـات غیرپرولتـری خـود را نیز بسـوزانند.

مـا در اینجـا فقـط بـه چندتا از مهمتریـن ضعف‌ها کـه گریبان‌گیر بعضـی کادر‌های 
در مجمـوع خـوب ما اسـت، اشـاره می‌کنیم.

- برخـی رفقـای کادر بسـیار کوتاه‌بیـن و سـطحی و به سـخنی دقیق‌‌تـر، جاه‌طلب و 
»مقـام« خـواه انـد. در زندگـی و کار سـازمانی اتفـاق می‌افتـد کـه رفقایـی به علل 
معینـی در برخـی جلسـات معیـن مرکزی شـرکت جویند، یا ایـن که بـرای آنان در 
شـرایط مشـخصی مسـئولیت‌های بیشـتری سـپرده شـود، حالا اگر زمانی همین رفقا 
بنابـر ضرورت‌هـای سـازمانی سروکارشـان عمدتـا با رفقای پایینی باشـد یـا این که 
بـه وظایـف ظاهـرا کمتـر سـنگینی گمـارده شـوند، فـورا و بـه صراحـت یا پـس از 
مدتـی در لفافـه و خجولانـه، بنـای نق‌نـق و انتقـادات بی‌مـورد و اظهـار نارضایتی و 
خرده‌گیـری و بـه یـک کلام بـه قول مردم ما بنـای »اشـلق« را می‌گذارند. حتی در 
مراحـل پیشـرفته‌تری ایـن رفقـا در حد شـنونده آرام و بی‌تفاوتـی مقابل حرف‌های 
ضدسـازمانی تنـزل می‌کننـد. و بدیـن ترتیـب اگـر جلـو این رفقـا به موقـع گرفته 

نشـود، در بد‌تریـن ورطه‌هـای ممکن سـقوط خواهنـد نمود.
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ایـن عیـب جـدی در وجـود برخـی رفقـای کادر در ایـن روزگار سـختی کـه قـرار 
داریـم کـم دیـده نشـده اسـت کـه به‌خودی‌خـود به شـدت بـه حیثیـت ایـن رفقا به 
مثابـه کادر‌هـا صدمـه زده و از ارزش آنـان بـرای پیشـبرد امـور روزمـره در خدمت 

رشـد و اسـتحکام سـازمان می‌کاهد.

ایـن رفقـا در حالـی کـه ممکـن اسـت بـا شـور و حـرارت شـدیدی هـر روزه علیـه 
خودخواهـی و اندیشـه به خود داد سـخن داده بوده باشـند، یک بـاره از یاد می‌برند 
کـه بـا تبـارز یـک چنـان حالاتـی و »موقعیت«‌طلبـی، خـود زشـت‌ترین نمونه‌های 
خودخواهـی و مقام‌پرسـتی را بـه نمایـش می‌گذارند. اینـان از یـاد می‌برند که یک 
کادر انقلابـی چگونـه باید تجسـم درخشـان فروتنی بـوده و بدون ذر‌ه‌ای اندیشـیدن 
بـه »مقـام« و »موقعیـت«، خـود را وقف امر سـازمان، انقلاب و توده‌هـا نماید. این 
رفقـا در حقیقـت بـه خود اعتمـاد ندارنـد در غیر آن چگونه ممکن اسـت فـردی از 
یـک طـرف تمام هسـتی و لحظـات عمـرش را بی‌هـراس و متواضعانه کامال در راه 
سـازمان بگـذارد ولـی از طرف دیگر فکر سـبک »مقام« و »موقعیت« وسوسـه‌اش 
نمـوده و آرامـش و متانتـش را بهم زند؟ این رفقا اگر به شـخصیت، تلاش، آگاهی و 
صداقت شـان اعتماد داشـته باشـند در آن صورت مطمین اند که با گذشـت هر روز 
موقعیت شـان نزد رفقا تثبیت شـده و سـازمان هم طبق ضرورت و شایسـتگی شـان 
وظایـف حسـاس‌‌تر و مرکـزی بـرای شـان خواهد سـپرد. ایـن رفقا ضمـن به تحقیر 
گرفتـن افـکار ضدانقلابـی جاه‌طلبانـه و »احـراز موقعیـت« هیچگاه نبایـد فراموش 
کننـد کـه به طـور مطلقا داوطلبانـه و آگاهانـه در یک سـازمان انقلابـی پرولتری و 
بخاطـر رهایی ستمکشـان می‌رزمنـد و نه این کـه در یـک اداره بروکراتیک دولتی 
غیرمردمـی و بخاطـر منافع مشـتی اقلیت مشـغول بـه کار اند که گاه‌وبـی‌گاه هم در 

غم »ترفیع« بسـوزند.
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در ایـن مـورد نمونـه رهبـران بـزرگ جنبـش بین‌المللی بی‌نهایـت آموزنده اسـت. به 
طـور مثـال یکـی از آنان در آن مواقعی که مثال در ارگان عالی رهبری حزب انتخاب 
نمی‌شـد و برعکـس از جانب رهبـری حزب مورد ناروا‌ترین انتقـادات و اتهامات قرار 
می‌گرفـت یـک لحظه هم از کار نمی‌نشسـت، نـه این که ذر‌ه‌ای از اعتمادش نسـبت به 
حـزب کاسـته نمی‌شـد بلکـه به طرزی شـورانگیز و در عمل می‌کوشـید تا بـا افکار و 
گرایش‌هـای انحرافـی در حـزب مبـارزه کنـد. وی در آن اوقـات به گله و گـزاری از 
حـزب نمی‌پرداخـت و ایـن رهبر کبیر و موسـس حـزب، هیچگاه نگفت کـه فلان و 
بهمـان وظیفـه حزبی در »شـان« او نیسـت و با در نظر داشـت مجمـوع اوضاع جنگی 
هیـچ گاه در پـی آن نشـد تـا با اسـتفاده از محبوبیـت و نفوذش در مناطـق مختلف، به 
بهـای ایجـاد اغتشـاش و برهـم زدن وحـدت حـزب ایده‌هـای صحیح‌اش را به کرسـی 
نشـاند. وی و پیـروان راسـتین‌اش در همه حـال فقط و فقط به حزب می‌اندیشـیدند و 

نـه بـه خود و سـرانجام هم حـزب را به پیروزی رسـانیدند.

- عـد‌ه‌ای دیگـری از کادر‌هـا انـد کـه اگـر تبلیغات‌سـوی خاینانـه یـا از نقایـص و 
اشـتباهات کار در ایـن یـا آن مـورد یـا شکسـتی در ایـن یـا آن جبهـه می‌بیننـد یـا 
می‌شـنوند بلافاصله سراسـیمه گردیده، پایه اعتمادشـان به سـازمان و آینده متزلزل 
گشـته و خلاصـه بـه فـردی بـدل می‌گردند کـه لازم می‌افتد سـازمان اول‌تـر از همه 

به عالج خـود آنان برسـد.

بـا وجـود ایـن کمبود جـدی در کادر‌های معینی، روشـن اسـت که آنان در شـرایط 
سـخت و مواجهه با مشـکلات، دیگر »درفش« اسـتوار و »شمشـیر« برای سازمان به 
حسـاب نرفته و بسـان شـاخچه‌های نـازک و کوچکی با هر بادی به ارتعـاش درآمده 
و خـم خواهنـد شـد. عناصـر بسـیار ضعیـف و بی‌ارزشـی بـا حداقـل چرب‌زبانـی و 
شـیادی می‌تواننـد در دل ایـن رفقا نسـبت به سـازمان بی‌اعتمادی ایجاد کـرده، ذهن 



42 سازمان را تحکیم بخشیم

شـان را مملو از تردید و سـوال نموده و به یک کلام که وجدان و احساسـات شـان 
را بـه بـازی بگیرنـد. بدین ترتیـب این رفقا از یـاد می‌برند که باید همچـون مهر‌ه‌ای 
از سـتون فقـرات سـازمان دایمـا هشـیار بـوده و بکوشـند تا با مشـعل ایدیولـوژی و 
سیاسـت و اصـول سـازمان در دسـت، پاکیزگـی و یکپارچگی و رزمندگی سـازمان 
خـود را در بد‌تریـن شـرایط در دور‌تریـن نقـاط و در حالاتـی کـه احتمـالا ارتبـاط 
شـان بـا سـازمان قطـع شـده، حفـظ و از آن تا پای جـان دفاع کننـد. این رفقـا از یاد 
می‌برنـد کـه اگـر خـود آنـان از حیـات و سلحشـوری سـازمان نمایندگی نکننـد، با 
ابتـکار و بلادرنـگ بـه حل مسـایل نپردازند و لگدی متلاشـی کننده بر چشـم و مغز 
دشـمنان و بدخواهـان سـازمان حوالـه نکننـد، پس کی ایـن کار را بجای آنـان انجام 
دهـد؟ پـس وظیفـه آنـان به عنـوان کادر‌های سـازمان چیسـت؟ کادر‌های مـا باید از 
چنـان درایـت، تیزبینـی و ایمانـی سـترگ برخوردار باشـند کـه هیچ نوع دشـمن و 
مخالفـی بـه آسـانی جـرات نتوانـد با توسـل بـه آنـان و از طریـق به اصطالح »گپ 
دادن«، آنـان را فریفتـه و در نهایت به سـازمان آسـیب برسـانند. در این زمینه توجه 
بـه نمونه‌هایـی از خـود رفقـای ما حایز اهمیت اسـت. مثلا بـه کادرهایی از سـازمان 
که اسـیر اند توسـط دو خاین تسـلیم‌طلب از داخل و مشـتی همدسـتان آن از خارج 
زنـدان خبـر برده می‌شـد کـه »تمام سـازمان از بـالا تا پاییـن ضربه خورد، متلاشـی 
گشـت و بسـیاری تسـلیم شـدند، همـه چیـز بـه پایان رسـید. مقاومت شـما هـم برای 
هیـچ اسـت.«، »رهبـری سـازمان خیانـت ورزیـده خـود شـان فرار کـرده و شـما را 
طـی توطئـه‌ای عمـدا بـه چنگ دولـت انداخته اسـت« و از ایـن قبیل. اما ایـن رفقا، 
همچنـان قهرمـان و مومـن و هشـیار باقی ماندند. اعتمـاد آهنین خود را به سـازمان و 
رفقـا از دسـت ندادنـد. بـا آن کـه ارتبـاط شـان با سـازمان قطع بـود، خود تـا حدود 
زیـادی ماهیـت و چهـره واقعـی شـایعه‌پراکنان خاین و ضدسـازمان را در پشـت آن 
همـه اتهامـات کثیـف و شـریرانه می‌دیدنـد. آنـان فکـر می‌کردند که بـه فرض هم 
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تمـام آن چـه را می‌شـنوند درسـت باشـد، وظیفـه‌ی مـا تـازه آغاز می‌شـود. مـا باید 
تـا رمـق آخـر درفش سـازمان را بلنـد نگه داریـم و امید خـود را نبازیـم. روحیه این 

قهرمانـان زندانـی مـا بایـد همواره برای رفقا سرمشـق عالی و مشـخص باشـد.

- خصوصیـت منفـی و ضدپرولتـری دیگـری کـه در برخـی رفقـای کادر کـم و 
بیـش دیـده می‌شـود، پرمدعایـی و روحیـه »اسـتقلال«‌گرایی اسـت. ایـن رفقا که 
در مناطـق معینـی مسـئولیت رهبـری نظامـی یا سیاسـی یا هـر دو را به عهـده دارند، 
از حمایـت نسـبتا گـرم توده‌هـا و قـوم هـم برخـوردار انـد، سـازمان بـه نوبـه خـود 
حتی‌المقـدور بـه آنان رسـیدگی می‌‌نمایـد و خود نیز در کارشـان بـه موفقیت‌هایی 
نایـل آمده‌انـد، گاه‌گاهـی تصـور می‌کننـد دیگر جـدا از سـازمان و رهبـری آن هم 
همیـن موجودیـت را می‌تواننـد داشـته باشـند و انضباط‌‌پذیـری را معیار اساسـی‌ای 
نمی‌پندارنـد و بالنتیجـه حس می‌کنند می‌توانند با »اسـتقلال« عمل کننـد. این رفقا 
بـا همـان پرمدعایـی‌ای که دارند غره شـده، نظرات خـود را مافوق نظرات سـازمان 
می‌داننـد و ضمـن بی‌اعتنایـی بـه تصامیم و دسـتورات سـازمان، خودسـری نموده و 

می‌کوشـند افـکار خود را بـر سـازمان بقبولانند.

ایـن رفقـا نیـز فرامـوش می‌کننـد کـه بقا و پیشـرفت جبهـه و وزنه شـخصیت خود 
شـان وابسـته به سـازمان اسـت و همانند قصه پاشـنه آشـیل، اگر زمانی رشـته اینان با 
سـازمان بـا مـادر شـان قطع گردد، دیگـر ارزش کار و شـخص اینان هم مطـرح بوده 
نمی‌توانـد. ایـن رفقا چـون از لحـاظ ایدیولوژیک اسـتحکام لازم را ندارند، ظرفیت 
هضـم اهـداف عظیـم سـازمان نیـز برایشـان میسـر نبـوده، از موفقیت در محل شـان 
سرمسـت شـده و در بررسـی ایـن گونه مسـایل فقط تا نـوک بینی‌شـان را می‌بینند. 
ایـن رفقـا نتوانسـته‌اند خصال انقلابـی را با آگاهی یکجا داشـته باشـند. یک انقلابی 
پرولتـری اصیـل هیچگاه خودپسـند نخواهـد بود. یـک رهبر کبیر یکـی از احزاب 
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پرولتـری زمانـی کـه از نصف بیشـتر عمـرش را وقف حـزب کرده بـود می‌گوید: 
»اگرچـه بیسـت‌وهفت سـال اسـت کـه در حـزب کار می‌کنـم امـا دچار اشـتباهات 
متعـددی هـم شـده‌ام و هـر وقـت به ایـن موضـوع می‌ا‌ندیشـم، احسـاس می‌کنم که 
نسـبت بـه انقالب مدیونـم، که مـن کارم را به حد کافی خـوب انجام نـداده‌ام، و از 

کار خـود راضی نمی‌باشـم.«

- شـهیدان سـازمان عظیم‌تریـن مایـه الهـام مـا به حسـاب می‌آینـد. بیرق سـازمان ما 
از خـون پاک شـهدای ما سـرخ اسـت. وظیفه گرامیداشـت شـهیدان مـا، آموختن از 
آنـان و تجدیـد پیمـان مـان بـا سـوگند بـه خون شـعله‌ور آنـان را بایـد تا بـه آخر به 
دوش داشـته باشـیم. ما باید بتوانیم در عمل ثابت سـازیم که چگونه با پرورش یافتن 
راهروان بسـیاری از تیپ همان شـهدای والاقدر در صفوف ما، واقعا درخت سـازمان 
از خـون شـهیدان مـا آب گرفتـه، تنـاور و بارور گردیده اسـت. شـماری از شـهدای 
مـا انقلابیـون پرولتـری فرزانـه و بی‌نظیـری بوده‌انـد کـه ارزنده‌تریـن و عالی‌تریـن 
سرمشـق و منبـع آمـوزش به شـمار می‌رونـد. ولی برخـی از کادر‌های ما بـه این امر 
توجهـی درخـور ندارنـد. آنـان به قـدر لازم به تبلیغ خروشـنده شـهدا و درس‌گیری 
از زندگـی و کار و برجسـته سـاختن خصـال تابنـاک پرولتـری آنـان نمی‌پردازند یا 
اگـر هـم بپردازنـد به صـورت ناقص، نـه چندان جدی، بـی‌روح، تشـریفاتی و گذرا 
می‌باشـد. رفقایـی کـه شـهیدان سـازمان این سـرمایه جلیـل نیروبخـش را نتوانند به 
طـور اصولـی و همیشـگی جهـت دمانـدن روح و خـون تازه در سـلول‌های سـازمان 

بـکار گیرنـد، هرگـز در کار خـود چنان کـه باید موفـق نخواهند بود.

- در پایـان ایـن یادداشـت‌های آوردن رهنمودهایـی را که یک رهبر کبیر پرولتری 
در جریـان جنبـش اصالح سـبک کار در ۱۸مـارچ ۱۹۴۳ بـرای خـودش نوشـته، 

جامع‌‌تـر از هـر موخـر‌ه‌ای می‌دانیـم:
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رهنمود‌ها برای خودم:
۱( در مطالعـه مجدانـه بکـوش، نـکات اساسـی را دریـاب، بـه جای کسـب 
دانایـی سـطحی از موضوعـات متعـدد، خـود را بـر یک موضـوع متمرکز 

بساز.

۲( سخت‌کوش باش و دارای نقشه، هدف و شیوه.

۳( مطالعـه را بـا عمـل تلفیـق بـده و هـر دو را بـه مقتضـای زمـان، مـکان 
و شـرایط متناسـب نگهـدار، بـه بررسـی و سیسـتماتیک کـردن توجه کن، 

کشـاف و خالق بـاش.

۴( بـر اسـاس اصـول علیـه هرگونـه ایدیولوژی غلـط در دیگـران و نیز در 
خـود قاطعانه مبـارزه کن.

۵( حتی‌المقـدور بایـد تمـام نیرویـم را بـکار گرفتـه و قدم‌هـای مشـخصی 
جهـت غلبـه بـر ضعف‌هایم بـردارم.

۶( هرگـز از توده‌هـا جـدا نمانـده و از آنـان بیامـوز و به آنـان کمک کن. 
زندگـی‌ای جمعـی را اختیـار کن، به امـور توده‌ی پیرامونـت توجه کن، به 

مسـایل آنان رسـیدگی نما و بـه اصول انضباطـی پابند باش.

۷( تندرسـت بـاش و زندگـی‌ای معقـول و منظـم را پیـش بگیـر. ایـن پایـه 
مـادی اصالح خود اسـت.

                                                        پایان






